
























  
  
  
  

  اهمیت نماز
هاي بندگی خداوند متعال در دیـن و   ترین راه یکی از مهمدین و  ستونِنماز، 

یگـانگى و   ،بـه پـاکى   کـردن خـدا   نمـاز یـاد   ؛اسـت  )عظـام  راه و رسم انبیـاء 
در  شـفیع بنـدگان   ،در دنیا و آخـرت توشۀ مؤمنین  نماز ؛ستوا مقام بزرگداشت

دوسـتی  باعـث  یـۀ هـدایت و ایمـان،    ما نمـاز . و مایۀ نجات آدمیـان اسـت   قیامت
  1.معراج مؤمن است ،و نماز بهاي بهشت است شناسایی حق وعامل فرشتگان، 
از  ،در احکام عملی اسـلام است که  يعبادات بسیار ارزشمندجمله از نماز، 

از بـارزترین  نمـاز  اصـول دیـن،   اعتقـاد بـه   بعـد از   .رود به شمار میافضل اعمال 
 معرّفی و توصـیف  قرآن شریف، متّقین را با این علامت،  بوده و نهاي متّقی نشانه

 :فرموده است

  ٢>الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينفقُونَ<
 بـه غیـب ایمـان دارنـد و نمـاز را برپـا      کسانی هسـتند کـه   ) پرهیزکاران(

  .نمایند مى قانفا ،ایم کنند و از آنچه به آنها روزى داده مى
                                                

  ٥٢٢، ص ٢  ج ،الخصال: بر گفته از. ١

  ٣/ البقرة . ٢



  نماز، نجواي مؤمنان         14
 ل

پنهان از حواس مانند خـدا،   امور(قرآن مجید در این آیات، از ایمان به غیب 
و زنده نگه داشـتن  ) »ارواحنافداه«عصر و قضیۀ حضرت ولی معاد ،وحى، فرشتگان

کنـد و   هاي انسان مؤمن و با تقوا یـاد مـی   عنوان ویژگی نماز و اهمیت به انفاق، به
  . شمرد ات متّقین بر میاین صفات را از صف

د  تواننـد،  هرچه می که مؤمنین باید دهد همچنین قرآن شریف دستور می  مقیـ
  :باشند و ذکر خدا به نماز

و سـبحوه بكْـرةً و   ، يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً <
  ١>أَصيلاً

و صـبح و   .کنید، یادى بسـیار  اید، خدا را یاد اى کسانى که ایمان آورده
   .شام او را به پاکى بستایید

ایـن   ا قدر متـیقّن ام گفته است؛ مطلبی یهر کس، »کثیرذکر «معناي در مورد 
افرادي کـه از نظـر فلسـفی بـه     و  علماي علم اخلاق مفسرین، .نماز است ،دستور

نمـاز   راشـریفه   ۀکامـل ایـن آی ـ  ۀ نمون ـو ن قّقدر متـی  گیهم اند، قرآن نگاه کرده
  .دانند می

مشـغول  یعنـی اگـر   یـد؛  نماز بخوان دتوانی تا می! اي مؤمنین :فرماید این آیه می
 ـ هستید، باید کار دنیا  نمازهـاي یومیبـا صـفاي دل   و  بـا جماعـت   ل وقـت، ه را او

د و اگر کاري هم نداری ـو  یدنماز شب بخواندر دل شب، توانید  اگر می. یدبخوان
                                                

  ٤١-٤٢/ الاحزاب . ١
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نماز است ،اعمالۀ ل همافضاست، فراغت و فرصت برایتان مهی:  
»كْثَرتاءَ اسش نم قَلَّ وتاءَ اسش نوعٍ فَمضوم ريلَاةُ خ١»الص  

و هر کس که مایل خواست کمتر بخواند  هکهر، عمل استنماز بهترین 
  .جا آورده بسیار ب ،باشد

ت نمـاز روا  نیـز   )اطهـار  ۀو ائم $گرامی اسلام از پیامبر یـات  در اهمیـ
  :دنفرمای یم %و امیرالمؤمنین $پیغمبر اکرم. است  فراوانی نقل شده

  ٢» الصلَاةُ قُربانُ كُلِّ تقي«
  .قرب هر پرهیزکار است ۀنماز وسیل

  :فرمایند می %امام صادق
»لَاةالص هذه نلَ مأَفْض رِفَةعالْم دعئاً بيش لَما أَع٣»م   

  .شناسم عبادتی را بالاتر از نماز نمی ،بعد از معرفت خداوند
اي است که انسان مـؤمن هـر روز    زلال و پاکیزه ۀنماز مانند نهر روان و چشم
  : فرمودند %امیرالمؤمنین. شوید روح و روان خود را در آن می

»ولُ اللَّهسا رههبلَ $شكُونُ عت ةمسِلُ  يبِالْحتغي ولِ فَهجابِ الرب
اتمرم سمخ لَةاللَّي مِ ووي الْيا فه4»ن  

                                                
      ٣٠٨ ، ص٧٩ ج ،بحارالأنوار .١
  ١٣٦حکمت  ج البلاغه،؛ ٧٢ص  جامع الاخبار،. ٢
  ٢٦٤، ص ٣ ج ،الكافي. ٣

  ١٩٩طبه خ ج البلاغة،. ٤
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نمـــاز را بـــه چشـــمه زلال آب گرمـــی تشـــبیه فرمودنـــد کـــه  $پیـــامبر
ــت   ــنج نوب ــبانه روز پ ــازگزار در ش ــی  نم ــو م ــد در آن شستش ــیاري  . کن ــاز بس نم

ــیلت ــویی  از فض ــا و نیک ــان    ه ــراي انس ــا را ب ــل و   ه ــیاري از رذائ ــیل و بس تحص
  :فرماید می نیز قرآن شریفچه  چنان. کند می ها را از او دور زشتی

يعلَم  إنَّ الصلوةَ تنهي عنِ الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ و لَذكْر االلهِ أكْبر و االلهُ <
 ١>ما تصنعونَ

تر  دارد و ذکر خدا بزرگ همانا نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می
  .ه استکنید، آگا است و خدا به کارهایی که می

مـی کــه همــه جـا حضــور دارد و همــه   نمـاز معلــم اخـلاق انســان اســت؛ معلّ  
کنـد و   به تدریج روح و اخلاق انسـان را پـاکیزه مـی    ،توانند از آن بهره ببرند می

 ؛شـود  هـا و هـدایت او بـه سـوي رسـتگاري مـی       موجب نجات انسان از گمراهی
  .کند یت میمعلّمی که انسان را به راه راست که راه سعادت است، هدا

ــ ۀوظیفــ و  بــه وجــود آوردن قلــب مطمــئن در وجــود شــاگرد  ،م اخــلاقمعلّ
وي بایـد نهـال رذیلـت را از دل    . اسـت مطلـق   ۀیـک سـکین   به سمت کشاندن او

را از ظلمـت   ، شـاگرد ستادا. درخت فضیلت بنشاند ،برکند و به جاي آن شاگرد
 .کشـاند  ضـیلت مـی  به نور ف عقل مطلق و از ظلمات صفات رذیله، به نفس اماره،
  شاگرد خـود را بـه سـوي خداونـد و بـه سـمت نـور مطلـق رهبـري          همچنین او،

                                                
  ٤٥/ العنكبوت . ١
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شـود و رفتـار او و بـه     گـر   جلـوه  شـاگرد کند، تا جایی کـه نـور الهـی در دل     می
م اخـلاق،  نماز واقعی نیز مانند معلّ .کند ی مییتر، وجود او را خدا عبارت روشن

دوري . کنـد  و وصول به حق رهبري مـی انسان را به معراج حقیقی، قرب معنوي 
کردن از کارهاي ناروا، چه در پنهان و چه در آشـکار، از آثـار و خـواص نمـاز     

نمـاز بـا حضـور قلـب انسـان را از ارتکـاب گناهـان کبیـره و صـغیره بـاز           . است
شود مرگ براي انسـان راحـت باشـد و حتـّی بـا نشـاط        نماز موجب می. دارد می

نجاتی در شب اول قبر، عـالم بـرزخ و روز    ۀز مانند فرشتنما .از دنیا برودخاصی 
نمـاز بهتـرین    .او خواهد بود و مونس و کمک کار رسد قیامت به فریاد انسان می

تــأمین آســایش و آرامــش روح و روان انســان در دنیــا و برخــورداري از  ۀوســیل
 قرار گرفتن در کنار حـوض کـوثر بـا پیـامبر    . هاي بهشتی در آخرت است نعمت

  . شود پذیر می  با نماز امکان )اطهار ۀو ائم $رامیگ
  

  فوائد نماز
 و انســان داردبــراي یــاء و اقامــۀ نمــاز، اثــرات فراوانــی در دنیــا و آخــرت حا

 قرار گیـرد و هنگـام نمـاز همـه چیـز جـز نمـاز فرامـوش         چنانچه در متن زندگی
و  کـات بر، که در ادامـه، بـه برخـی از آثـار     شود، برکات بسیاري خواهد داشت

  .گردد آن به صورت مختصر اشاره می فوائد
ت و یکی از فوائد مهم   ـ ه بـه نمـاز    اهمیـ خضـوع و  خصوصـاً وقتـی بـا     ،توجـ
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ایـن اسـت کـه    خوانـده شـود،   ل وقـت و بـا جماعـت    او همراه باشد و درخشوع 
   .فراهم خواهد شد آن، براي مقیدین به نماز و مراتب عاقبت با تمام معانی حسن

اول اینکه انسـان در اواخـر عمـر و بعـد     : دارد ي مهمسه معنا خیري به عاقبت
که همه از دسـت او   به جایی نرسدنعوذ باالله . دنشو و خوار ذلیلعزّت، دوران از 

  .خسته شوند و خود نیز آرزوي مرگ کند
جلو  انسانکه یک دفعه جرقۀ سقوط و انحراف براي آن است  ،معناي دیگر

هاي انحرافـی، افکـار شـیطانی و نظـرات      شود جرقهّ ث مینماز حقیقی، باع .نیاید
 گـاهی  .، روي دل آدمی اثر نگذارداست گمراه کننده که در اجتماع ایجاد شده

 ـ ،سر و کار با مسـجد  با آنکه افراد از که بعضی ه شده استاوقات دید ت روحانی
ت دارندو معنوی، ی نمـاز  حتّ رسند که به جایی می و شوند منحرف میا ناگهان ام
اخلاقـی   سـاد کـه شـبهات و ف   حاضـر در زمـان   ،سوء عاقبتاین ! خوانند هم نمی

  . شود و بسیار خطرناك است به وفور دیده میزیاد شده است، 
 %امیرالمـؤمنین هنگام مـرگ،  ست که ا این از عاقبت به خیريمعناي سوم 

بـا دعـا    زم اسـت این لابنابر .میباش روسفید وسرفراز حضرت، آن ببینیم و نزد را 
ا م ـ، از خداوند بخواهیم عاقبت امور زندگیطول در  کردن و توجه بیشتر به نماز

  .را ختم به خیر گرداند
توجه به نوافل  همچنینل وقت و با جماعت و آن هم در مسجد و نماز او  ـ

  . دگرد  فرزندان میاولاد و خصوصاً نماز شب، موجب تأمین آتیه براي 
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و غفـران  بخشـش  از گناهـان و   جب پاك شدن نمـازگزار مو با توجه، نمازِ  ـ
  :شود می الهی

»يبِش هفْسا نيهِمثْ فدحي لَم نِ ويتكْعلَّى رص نم  ا غَفَرينورِ الدأُم نءٍ م
 لَه اللَّههوب١»ذُن  

امري از  ۀکسی که دو رکعت نماز بگزارد و در آن دو رکعت در اندیش
  .شود نباشد، تمام گناهان او بخشیده می امور دنیا

. دکن ـ هـا بـه انسـان کمـک مـی      در رفع گرفتاري واقعاً نماز باشد،اگر نماز،   ـ
باعـث   ،دو رکعت نماز با حضور قلـب  ،هاي سخت گرفتاري شده در بسیار دیده

نیـز   )اهل بیـت  از روایات .ها شده است زندگی انسان مهمِّ هاي رفع گرفتاري
 )اعم از مادي و معنوي( بهترین چیزها براي رفع حوائجکه نماز ود ش  استفاده می

در روایـات داریـم انسـان وقتـی     . نماز است ،، اذکار و اورادها بهترین ختم. است
شود، اگر دو رکعت نمـاز بخوانـد و بعـد از نمـاز حـاجتش را از       میجداً گرفتار 

   2.کند یحاجتش را به او عنایت م ،بخواهد، پروردگار عالم وندخدا
وجـود دارد، دلیـل آن،   در جامعه هاي زیادي  بعضاً گرفتاريبینیم که  اگر می

همـه چیـز   باید که  یوقتبه عبارت دیگر،  .نماز استاقامۀ به  ،اجتماع اهتمام عدم
فداي نماز شود و جامعۀ دینی، نماز را در اولویت کارهاي خود قرار دهد، ولـی  

                                                
 ٣٢٢، ص ١ج  ،عوالي اللئالي .١

  ٣٠٢ص  د،جمصباج المته. ٢
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 اجتماع مـا ها نیز به سوي  گرفتاري ،ت استسجدها خلومتأسفانه در وقت نماز م
 ـها،  وجود گرفتاري ،در حقیقت. آورد روي می ت نـدادن بـه نمـاز    به خاطر اهمی

  .ها و مشکلات نیز به وسیلۀ نماز خواهد بود گونه که رفع گرفتاري ؛ هماناست
شــتابد و در  نمــاز در دنیــا و آخــرت، بــه یــاري مــؤمن مــی خلاصــه اینکــه   ـــ

  :دهد را نجات می آنان ها بست بن
   ١>الْخاشعين يو استعينوا بِالصبرِ و الصلاة و إِنها لَكَبيرةٌ إِلاَّ علَ<

 هسـتیم؛ صـبر و اسـتقامت   نیازمنـد  اگر بخواهیم در زندگی سعادتمند شویم، 
بـه  در همۀ شئون زندگی نماز . نماز استامر ف در متوقّ ،ا این صبر و استقامتام

 ،ي و مسـائل معنـوي  مـاد  لاتض ـمعدر  اوگـذارد   کنـد و نمـی   انسان کمـک مـی  
  . سقوط پیدا کند

  :شود میانسان در وجود صدر  ۀسعباعث ایجاد و گسترش نماز   ـ
و إِذا مسه الْخير ، إِذا مسه الشر جزوعاً ، إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً <

  ٢>إِلاَّ الْمصلِّين، منوعاً 
بـا یـک نـاراحتی     روي آتـش،  داسـپن  ماننـد  سـر اسـت؛   ان معمـولاً سـبک  انس

اگـر   .کنـد  ش مـی وود را فرام ـخ مناسب، یتعو با یک موق کردهکوچک فریاد 

                                                
    ٤٥/ البقرة . ١
  ١٩-٢٢/ عارج الم. ٢
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نعمتـی نصـیب    اگـر و  شود جزع و فزعش بلند میبراي انسان پیش آید،  مشکلی
کنـد کـه    بـه قـدري خـود را گـم مـی      کنـد؛  خودش را گم می معمولاًگردد، او 

ــدانش  تانش را فرامــوش مــیدوســ ــه همســر و فرزن ــی نســبت ب ــر  کنــد و حتّ تکب
 گیرد، یا وقتـی قرار  جایگاه ویژهیک موقعیت یا  دروقتی چنین انسانی ! ورزد می

انسـان اگـر    !کنـد، خداسـت    شود، اول کسی را کـه فرامـوش مـی    نی غکمی مست
حصـیل کنـد،   را ت» سعۀ صدر« بخواهد گرفتار چنین حالتی نشود و ضد آن یعنی

هـاي   در برابـر نعمـت   شد، اهل نماز کسیاگر . >إِلاَّ الْمصلِّين< :بخواندماز باید ن
گـم   ودش راخ ـ ،زنـدگی  هـاي  نخواهـد بـود و در فـراز و نشـیب    تفاوت  الهی بی

  .بازد نمیرا و روحیۀ خود  کند نمی
آن است که نگرانی، اضطراب و افسردگی ـ کـه    ،از فواید نمازدیگر یکی   ـ

یماري رایج در عصر حاضر است ـ را در مؤمنان حقیقـی و نمـازگزاران واقعـی     ب
  :فرماید که قرآن کریم می چنان ؛برد از بین می

>القُلوب نئطمكرِ االلهِ ت١>ألاَ بِذ  
  .بخشد ها را آرامش می یاد خدا دل  آگاه باشید که 

بـا عبـارت    بعد همو  »ألا« با کلمه لا اوام ،است شریفه، بسیار مختصراین آیه 
دلالت بر حصـر و  ، مقدم شده استدر جمله که جار و مجرور است و  »ذكرِ االلهِ«

                                                
 ٢٨/ الرعد . ١
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و جــز نمــاز هــیچ چیــزي جـز یــاد خـدا    هــیچ کسـی،  :فرمایـد  تأکیـد دارد و مــی 
  .به انسان بدهد را نور سکینهو  تواند نور اطمینان نمی

اه اسـلام بـا   ها که نزدیـک بـود سـپ    برخی جنگدر  $در زمان پیامبراکرم
ــه ــد و دو رکعــت نمــاز   رو شــود، حضــرت دســتور نمــاز مــی  شکســت روب دادن

خواندنـد و ســپس بـا توکـل بــر خداونـد و قلبـی مطمــئن، بـر دشـمن پیــروز         مـی 
  .شدند می

تـر از شـهادت    مشـکلی سـخت   %حیات امیرالمـؤمنین علـی  دوران  در طول
در مشـکلات و   %بـا آنکـه حضـرت علـی    . وجـود نداشـت   &حضرت زهـرا 

واقعـاً   &ئب فراوانی بزرگ شده بودند، اما از دسـت دادن حضـرت زهـرا   مصا
و دفـن حضـرت    ، کفـن فرسا بود؛ لذا در هنگام تشـییع، غسـل   براي ایشان طاقت

و از نماز براي تحمل این مصـیبت  رکعت نماز خواندند  دو ،مرتبه چند &زهرا
وانـد  ت مـی  که نماز تا چه حـدي  فهماند این مطلب به ما می .عظیم کمک گرفتند

و  غـم  کسـی اگـر بـه   بنـابر ایـن   . کـار مـا باشـد    ها و مشـکلات کمـک   در سختی
  .دو رکعت نماز بخواند فوراًباید  براي تحمل آن، اي هجوم آورد، غصه

، هرگـاه در  )هاي دیـن و معـارف اهـل بیـت     نیز به تأسی از آموزهبزرگان 
نـگ دو رکعـت   در بـی  ،گرفتنـد  قـرار مـی   و امور مشکلمدهاي سخت اپیش برابر

، فیلسـوف و دانشـمند مشـهور، در    (الرّئیس ابـوعلی سـینا   شیخ .خواندند نماز می
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در هـر علمـی چنــد روز   : گویـد  مـی و بعضـی دیگـر از کتـب خــود    شـفا  کتـاب  
شـد، ولـی در    کردم و بعد از چند روز اسـتاد مـن، شـاگرد مـن مـی      شاگردي می

کـردم و شـبهۀ آن    یاي را بررسـی م ـ  علوم الهی بعضی اوقات چهل مرتبـه مسـئله  
ابوعبیـدة  . شـد  مـی   پنـاه بـه عـالم ملکـوت، شـبهه حـل      بـا  شـد و نهایتـاً    نمـی   حـل 

: گویـد  مـی نیـز  باشـد،   که یکـی از شـاگردان شـیخ و مـلازم بـا او مـی       جوزجانی
نمـاز و   رفـت و بـا   مـی او بـه آن مسـجد   . ئیس بـود مسجدي نزدیک خانۀ شیخ الرّ

   1.کرد خود را حل می یات و مشکلات علمرابطه با عالم غیب، شبه
. ت را داردو بالاترین لـذّ  کردهرا بر طرف  ها گرفتاري، نماز با حضور قلب  ـ
افسـردگی و   نمـازگزار،  بـرد و  غم و غصه و اضطراب خاطر را از بـین مـی   ،نماز

بـر   حـق تعـالی  مطمئن اسـت و  نمازگزار به یاد خدا دل . پیري زودرس هم ندارد
  :فرماید می در قرآن شریف دخداون. کند حکومت می ودل ا

  ٢>أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم و لا هم يحزنون<
یقـین داشـته باشـید کـه     : فرماید در این آیۀ شریفه خداوند با تأکید فراوان می

 ـ   ،خدا ياولیا اي ندارنـد و تـرس و افسـردگی هـم در آنهـا راه       ههـیچ غـم و غص
  .ندارد

                                                
  ١٦٣، ص ٢ج  محبوب القلوب،: ک.ر. ١
بـر آنـان   ) در عالم آخـرت (آگاه باشيد که به يقين دوستان و نزديکان خدا نه بيمي «: ٦٢/ يونس . ٢
  ».ود و نه اندوهي خواهند داشتر مي
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  )در سیرة معصومین ازجایگاه نم
در  $پیـامبر گرامـی  . اي دارد برجسـته  نقـش  )معصـومین نماز در سیرة 

فرسـاي رسـالت را بـر عهـده       ت سنگین و طاقتطول بیست و سه سال که مسئولی
 نانصـافاً بـه منـزل رسـاندن بـار سـنگی      . کردنـد  داشتند، بسیار از نماز استمداد می

 $کـه بـر سـر راه پیـامبر     مختلفـی  بـا وجـود موانـع متعـدد و     رسالت و نبوت،
و در آخرین لحظات عمر . پذیر بود از نماز امکان با استعانتفقط وجود داشت، 

 %امیرالمـؤمنین . شریف نیز با سفارش مسلمانان به نماز، از دنیا رحلت فرمودنـد 
 ـ    $در حـالی کـه سـر مبـارك پیـامبر      کنند نقل می ب در دامـن مـن بـود، مرتّ

   .تا از دنیا رفتند ١»للَّه في صلَاتكُم و ما ملَكَت أَيمانكُماللَّه ا« :فرمودند می
  ل. شـود  مشـاهده مـی   $ت پیـامبر اکـرم  دو نکتۀ مهم در آخـرین وصـیاو :

قصـد   $در واقـع پیـامبر  . رفتـاري بـا زیردسـتان    خـوش : اهمیت به نماز و دوم
رابطه بـا خداونـد و رابطـه    به مسلمانان بفهمانند که با دو بال  ،تدارند با این وصی

  .سوي سعادت و رستگاري صعود کرد   توان به با مردم، می
گفـت، آن   ن اذان مـی وقتـی مـؤذّ  که  کنند نقل می $اکرم همسران پیامبر

کـه    دادنـد  مـی   تغییـر حالـت   و کردند می درونی پیدا   تلاطم اي اندازه  حضرت به
   2.دیدند ما را نمیشناختیم و آن حضرت نیز  ایشان را نمی  مای یگو

                                                
      ٤٥٧ ، ص١٥ ج ،الوسائل  مستدرك. ١
  ١٥٢ص  عدة الداعي،. ٢
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ه  تنیز، اهمی )سیرة سایر حضرات معصومین در يسیر العـادة   فـوق  و توجـ
 %در مـورد امیرالمـؤمنین علـی   مـثلاً   .سازد آن ذوات منور به نماز را روشن می

و  نـد لرزید بـر خـود مـى    ، حضـرت رسید گاه وقت نماز مىهرنقل شده است که 
ــانرنگ ــی  ش ــون م ــد دگرگ ــت را ا و. گردی ــی علّ ــی قت ــا م ــان جوی ــدند،  ز ایش ش
همان امانتى که خداونـد بـه     ـ  وقت اداى امانت خدا فرا رسیده است: فرمودند می

ولـى   ،ها و زمین عرضه کرد و آنها از برداشتن آن امتناع کرده و ترسیدند آسمان
دانم آیـا امـانتى را کـه بـه عهـده دارم نیکـو ادا        و من نمىـ     انسان آن را برداشت

  1نه؟خواهم کرد یا 
در  جنـگ صـفین،  هنگـام  % امیرالمـؤمنین   : اسـت   ر تاریخ آمـده همچنین د

از نمـاز   در وسـط میـدان نبـرد،    و که فرماندهی جنگ را بر عهـده داشـتند   حالی 
و  %امیرالمـؤمنین  بـراي  شـب سـختی  که  2»الهرير    ليلة« حتّی در. غافل نبودند

 ـ حنۀ نبـرد، در ص و نیز نماز شب ایشان ترك نشدیاران ایشان بود   ب از نمـاز مرتّ
  3.گرفتند کمک می

هـاي جمعـه از    ها، خصوصاً شـب  بسیاري از شب &هحضرت زهراي مرضی
خواندنـد و بعـد از نمـاز هـم اول بـه دیگـران دعـا         اول شب تا به صـبح نمـاز مـی   

                                                
 ٢٤٨، ص ٨١ج  ،بحارالأنوار. ١

  ٢٥٢ص  مظهر حق،: ک.؛ ر»شب غرش«يعني » ليلة الهرير«. ٢
  ١٢٣، ص ٢ج  ،طالب آل ابي مناقب و نيز ٢٤٦ص  ،٤ج  وسائل الشيعة،. ٣
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خواندنـد   ی مـی ایستادند و نمـاز مسـتحب   روي پا میي ا ازهایشان به اند 1.کردند می
  :کشان ورم کرده بودکه پاهاي مبار

   ٢»تتورم قَدماها يكَانت تقُوم حت &ماكَانَ في الدنيا أَعبد من فَاطمةَ«
کردنـد،   مـی  ، غسـل داشـتند مسـجد    قصد رفتن به  وقتی %مجتبیامام حسن 

رود، بـه سـمت    پوشیدند و نظیر دامـادي کـه بـه حجلـه مـی      ها را می بهترین لباس
را  هنگام ورود به مسجد، با بـدن لـرزان، پـاي راسـت    . کردند کت میحرمسجد 

يا محسِن قَد أَتـاك   ،إِلَهِي ضيفُك بِبابِك« :فرمودند گذاشتند و می داخل مسجد می
وارد مسجد  و سپس  » ءُ فَتجاوز عن قَبِيحِ ما عندي بِجميلِ ما عندك يا كَرِيم الْمسِي

  3.ندشد می
ــه حضــرت سیدالشــهداء   ــده اســت ک ــاریخ آم ــان،   %در ت ــاران ایش در و ی

، نـه تنهـا ارتبـاط بـا     در روز عاشـورا  ترین شرایط و در اوج مصیبت و بـلا  سخت
صـداي  . خداوند و مناجات با او را فراموش نکردند، بلکه بـر میـزان آن افزودنـد   

شـب   ، در%حسـین امـام  هاي مناجات با خدا در نماز شب یاران با وفـاي   زمزمه
در روز عاشــورا در بحبوحــۀ . فضــاي کـربلاي معلّــی را پـر کــرده بـود    ،عاشـورا 

پرداختند و ایـن   ظهر جماعت در وقت نماز، به اقامۀ نماز %جنگ، امام حسین
                                                

  ١٨١ ، ص١ج  علل الشرائع،. ١
  ٧٦، ص ٤٣ج  ،بحارالأنوار. ٢
  ٣٣٩ص  همان،. ٣
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   1.فریضۀ اساسی و مهم را فداي جنگ نکردند
بـه  حضـرت  هرگـاه   :نقـل شـده اسـت    %العابدین راجع به حضرت امام زین

  :ندآمد مى شد و مانند بید به لرزه در زرد مى انرنگش ستادند،ای نماز می
إِذَا حضرت الصلَاةُ اقْشعر جِلْده و اصفَر لَونه  %كَانَ علي بن الْحسينِ«

فَةعكَالس دعتار ٢»و  
 > مالـك يـومِ الـدين   < به آیـۀ شـریفۀ   حضرت وقتی ،در هنگام نمازهمچنین 

عبـادت   به قدري %حضرت سجاد 3.ندفرمود  تکرار می مرتّباً آن رارسیدند،  می
 ، ولـی را داشـتند ت امیزان عبادي کاستن از تقاضا ،نزدیکان ایشان که کردند می

 %علـی من وقتی به یاد نمازها و عبادات : فرمودند میدر پاسخ با گریه  حضرت
 %ان عبادات امیرالمـؤمنین کشم و کجا تو افتم، از عبادات خود خجالت می می

   4.را دارم
تغییـر   ایسـتادند، رنگشـان   نیـز وقتـی بـه نمـاز مـی      'امام باقر و امام صـادق 

شـدند کـه گـویی بـا کسـی       چنان بـه نمـاز و مناجـات مشـغول مـی      کرد و آن می
  5.بینند که او را می کنند  مناجات می

                                                
  ٢١، ص ٤٥ج  بحارالأنوار،. ١
  : ١٠١ص  فلاح السائل،. ٢
  ٦٠٢، ص ٢ج  الکافي، .٣
  ٨٩٠، ص ٢ج  ،و الجرائح الخرائج .٤
  ١٦١ص  فلاح السائل،. ٥
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شـدند،  ن هـارو کـه وارد زنـدان   وقتی  %جعفر  بن   امام هفتم حضرت موسی 
خواسـتم کـه بتـوانم     خدایا جاي خلوتی مـی : فرمودند هاي خود می مکرّر در دعا

در  1.الله پیـدا شـد  ، الحمـد و بـه عبـادت بپـردازد    کـنم  تر ام با تو را مستحکم رابطه
در زنـدان بسـیار نمـاز     %جعفـر  بـن   کـه حضـرت موسـی     نقل شده استتاریخ 

   2.و مرتّب در حال سجده بودند خواندند می
رسـید و آن اشـعار    %ضـا الرّ ابن موسی امی که دعبل به محضر امام علیهنگ

عباي خود را بـه او  نیز  %، امام رضاو به حضرت تقدیم نمود تاریخی را خواند
  3.ام ها در این جبه بسیار نماز خوانده من شب: هدیه کردند و فرمودند

ــامبر    ــیرة پی ــات، در س ــل روای ــن قبی ــرم از ای ــل $اک ــمت     و اه ــت عص و بی
ل   مجـال فرصـت     در ایـن  و شود می یافت  فراوان )طهارت آن بـازگوئی مفصـ
آن ذوات نـورانی   دادن اهمیتتوجه و میزان  ،ولی در همین بیان مختصر ؛نیست

ــی  ــاز، روشــن م ــه نم ــؤمنین. گــردد ب ــد م ــدگی خــود در  بای ســیرة از  ،طــول زن
را در نمـاز  ، دنیوي و اخـروي خـود   براي تکاملو  سرمشق بگیرد )معصومین

مسلمان واقعی . قرار دهد خویش متن زندگی و مقدم بر همۀ امور مادي و معنوي

                                                
  ٢٤٠ ، ص٢ج  الإرشاد،. ١
من لا يحضـره   ؛  ٩٥ ، ص ١  ج ،%اضعيون أخبار الر؛ ٢١٣-٢٢١ ص، ص٤٨ج  نوار،بحارالأ. ٢

  ٣٣٢ ، ص١  ج الفقيه،
  ٩٩، ص ٤ج  وسائل الشيعة،. ٣
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جـز   کند و به یک تلاطم درونی پیدا ،نماز هنگام اداي فریضۀدر کسی است که 
یکـی از وجـوه مشـترك    طـور کـه    همان .نماز، به امر دیگري توجه نداشته باشد

ی بـه سـیرة      فـان اسـلامی  داران اخـلاق و عر   یـه طلابزرگـان دیـن و   سیرة  بـا تأسـ
آنان به نماز، خصوصاً نماز اول وقت و بـه جماعـت    دادن اهمیت ،)معصومین

  . است
یـک  در فرانسه بودنـد،   !هنگامی که استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی

هاي مختلـف   ان رسانهخبرنگار  .شدبرگزار با حضور ایشان خبري   مهمِّکنفرانس 
در حـال ایـراد    !نفـرانس شـرکت داشـتند و حضـرت امـام     المللـی در آن ک  بین

. وقت نماز ظهـر شـد   که بودند اوضاع ایران انقلاب و ةسیاسی دربار همِّمطالب م
اصـرار   دیگـران  هـر چـه   .هنگام نماز اسـت : امام مصاحبه را رها کردند و گفتند

  .   بدهند، نپذیرفتند آن مصاحبۀ اساسی را ادامه ایشانکردند که 
  

ل وقتنماز او  
فضیلت و اهمیت خواندن نماز اول وقـت، آیـات و روایـات فراوانـی      ةدربار

  :فرماید قرآن کریم در سورة مؤمنون، در وصف مؤمنان می. وارد شده است
 ١>يحافظُونَ  و الَّذين هم علَي صلَواتهِم<

  .کنند نمازهاي خود را حفظ می] اوقات[که  و آنان
                                                

 ٩/ ؤمنونالم .١
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هاي مؤمنان این است کـه نمازهـاي خـود را در اول     یژگییکی از و  بنابراین،
در  %امـام صـادق  . ت مراقـب هسـتند  دارند و در این مورد به شـد  پا می وقت به

  :فرمایند فضیلت نماز اول وقت می
  ١»فَضلَ الوقت الاَولِ علَي الاَخيرِ كَفَضلِ الآخرة علَي الدنياإنَّ «

خر وقت، مانند برتري آخرت نسبت به برتري اول وقت نسبت به آ
  .دنیاست

جـا    کسی که نمازهـاي واجـب را اول وقـت بـه    «: همچنین حضرت فرمودند
سـوي   درستی مراعات کند، فرشـتگان نمـاز وي را بـه     ها را به  آورد و شرایط آن

آن نماز بـه صـاحب خـود    . که سفید و پاکیزه است برند، در حالی آسمان بالا می
مسـلمانی کـه   . کـه مـرا حفـظ کـردي     چنـان   ند تو را حفظ کند،خداو: گوید می

هـا را رعایـت    آورد و حـدود آن  جـا نمـی   ها به بدون علّت نمازها را اول وقت آن
گـردد و   که سـیاه و تاریـک اسـت، بـه سـوي او برمـی       کند، نماز او در حالی نمی

  2»!طور که مرا ضایع کردي خداوند تو را ضایع کند، همان  :زند فریاد می
ي است کـه تـأخیر در اقامـۀ آن، موجـب     تأکید بر اقامۀ نماز اول وقت به حد

حضـرت  . رسـید  »ارواحنافـداه «فردي خدمت امام زمان. شود می )لعن اهل بیت
 ـ   لعنت خدا بر کسى که هنگام مغرب همه ستاره: فرمودند ا ها پیدا شـده باشـد، ام

                                                
 ٤٠، ص ٢ج ذيب الاحکام، .١

 ٢٦٨ص ، ٣ج  الکافی، .٢
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لعنـت خـدا بـر آن    : ودنـد سپس فرم. خود را نخوانده باشد ءنماز مغرب و عشااو 
 ـ    کسى که صبحگاهان همـۀ سـتاره   ا وي هنـوز نمـاز صـبح را    هـا پنهـان شـوند، ام

  :نخوانده باشد
 ملْعونٌ ملْعونٌ النجوم تشتبِك أَنْ إِلَى الْعشاءَ أَخر من ملْعونٌ ملْعونٌ«

نم راةَ أَخدأَنْ يإِلَ الْغ فَضنت ومج١»الن  
اي از مردم ناآگاه، برخی از امـور مسـتحبی    در برخی از جوامع اسلامی، عده

دارنـد   مقـدم مـی   اول وقت نماز ۀهاي معمولی جامعه را بر اقام  و گاه بعضی سنّت
و به جاي اینکه نماز را بر همۀ امور مقدم بدارند، امور دیگري ـ اعمِ از مسـتحب   

یکی از مستحبات مورد تأکید، سـفر بـه   ! ندشمر یا مادي و معنوي ـ را برتر بر می 
هـاي   زیـارت مکـان   ،ولـی نـزد برخـی از مـردم    . اماکن مقـدس و زیـارتی اسـت   

ك، از به  سـفرهاي  تـر اسـت و حتـّی در میـان راه ایـن       مجا آوردن نمـاز مه ـ  متبرّ
این افراد، گاهی امري واجـب   !ورزند مقدس، از گزاردن به موقع نماز غفلت می

کنند و غافل از آنند که نماز همواره بر انسـان واجـب    مستحب میرا فداي امري 
  . تواند جایگزین آن شود است و هیچ امر دیگري نمی

ام سـوگواري امـام حسـین       گاهی مشاهده مـی  اي از  عـده  %شـود کـه در ایـ
نمـاز در اول وقـت    ۀخوانی را به اقام زنی و نوحه محبان آن حضرت، مراسم سینه

                                                
  ٢٠١ ، ص٤ج  يعة،الش  وسائل؛ ٢٢٠، ص ١ ج الفقيه،  لايحضره  من؛ ٤٧٩، ص ٢  ج الإحتجاج، .١
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ــده    و %کــه امــام حســین ر حــالید! دهنــد تــرجیح مــی یــاران ایشــان، بــراي زن
در آن  %یم شــعائر اسـلام بــه شــهادت رســیدند و امــام داشــتن نمــاز و تعظــ نگـه 

. بحبوحۀ جنگ، نماز اول وقت و جماعت را حتّی به ادامۀ جنگ تـرجیح دادنـد  
، بسـیار پسـندیده و نیکـو    %شرکت در مجالس عزاداري حضرت سیدالشـّهداء 

ولی در وقت نمـاز، هـیچ امـر     ،شود می ن امري لازم محسوبنیمؤم  و براي  است
 ۀشایسـته اسـت کـه شـیعیان ائم ـ    . گـزین نمـاز شـود    توانـد جـاي   اي نمی پسندیده

  .نماز را از پیشوایان بزرگ خود بیاموزند ۀ، توجه به اداي فریض)هدي
بـه   %روزي امـام رضـا  «: کنـد  یکی از راویان حدیث بـه نـام قـزار نقـل مـی     

آن حضـرت  . هنگام نماز فرا رسید. از شهر خارج شدند ،یکی از علویان  استقبال
منتظر بمانیم تـا  : عرض کردم! قزار اذان بگو: اي آمدند و فرمودند به کنار صخره

خداونـد تـو را بیـامرزد، هرگـز     : حضـرت فرمودنـد  . دوستانمان به ما ملحق شوند
اد کـه همـواره نمـاز را اول    بر تو ب ـ. نماز را بدون علت از اول وقت تأخیر مینداز

  1».پس اذان گفتم و نماز خواندیم! وقت بخوانی
مســلمانان بــه ســوي مســاجد  در بســیاري از شــهرهاي اســلامی، هنگــام اذان، 

 کسـانی کـه بـه   . کننـد  شتابند و نماز را اول وقـت و بـه جماعـت برگـزار مـی      می
ردم و روانـه  اند، حرکـت زیبـا و شـورانگیز م ـ    شهرهاي مکهّ و مدینه مشرف شده

                                                
 ٢١، ص ٨٣ج  نوار،بحارالأ .١
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ــدن آن ــا را، ش ــجدالحرام و       ه ــوي مس ــه س ــبح، ب ــل از اذان ص ــاعت قب ــک س ی
این جمعیت انبـوه در آن مسـاجد شـریف بـا     . اند مشاهده کرده $مسجدالنّبی

کنند که به راسـتی بـراي مسـلمانان مایـۀ      شکوه فراوانی نماز جماعت برگزار می
  . زینت و مایۀ شادمانی است $افتخار و براي پیامبراکرم

  
  نماز جماعت

بـه جـز در   . گیرد بهره می» اقامه«قرآن کریم همواره براي امر به نماز، از واژة 
بلکه در . را به کار نبرده است» نماز خواندن«موارد نادري، قرآن شریف عبارت 

پا داشـتن   به . پا دارید یعنی نماز را به  ١>أقيموا الصلَوةَ< :فرماید آیات مختلف می
داشـتن روح و   ناي صرفاً خواندن آن نیست، بلکه بـه معنـاي زنـده نگـه    نماز به مع

بنابراین نماز باید در متن زنـدگی  . هدف نماز در زندگی فردي و اجتماعی است
  .آدمی جریان داشته باشد و یک امر مهم و زنده تلقّی شود

کیـد  نمایـد، بـه تأ   نماز مـی  ۀ، از آیاتی که امر به اقامبه روایات فراوان با توجه
شـود؛ زیـرا اقامـۀ نمـاز بـه معنـاي زنـده         تعبیـر مـی  » نماز جماعت«قرآن کریم بر 

  . داشتن نماز و برپا داشتن آن در اجتماع مسلمانان است نگه
آورد و  جـا مـی   شخصی که نمـاز را بـه صـورت فـُرادا و بـا حضـور قلـب بـه        

نده، ولـی  توان گفت نماز خوا دهد، می مستحبات و تعقیبات نماز را نیز انجام می
                                                

  ...و  ٨٧/ ، يونس ٧٢/ ، الأنعام ٧٧/ ، النساء ١١٠و  ٨٣و  ٤٣/ ة البقر. ١
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آن را اقامه نکرده است و در فرهنگ قرآنی چنین نمازي کامل نیست؛ نماز باید 
نماز باید در اجتماع مسلمانان . در مسجد، در میان مردم و با جماعت خوانده شود

داشـته    نماز جماعت یک شعار است و این شعار باید زنده نگه. زنده و پویا باشد
  .شود

. وجـود دارد  زمینـۀ نمـاز جماعـت   تري در  وشندر برخی از آیات، شواهد ر
  :فرماید به عنوان نمونه در سورة بقره می

>عيِناكالر عوا ماركَع كَوةَ ووا الزآت لَوةَ ووا الصأقيِم ١>و  
  .و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید 

، نمـاز  و مـوارد خـاص   رورتمردم به جـز در ض ـ  $در زمان پیغمبر اکرم
نابینــا خــدمت آن فــردي لــذا در روایــت آمــده اســت کــه  ؛خواندنــد فــرادا نمــی

نمـاز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا را در      ! یا رسـول االله : حضرت رسید و گفت
خوانم، اما براي نماز صبح کسی نیسـت کـه مـرا بیـاورد،      مسجد و با جماعت می

: فرمودنـد  $پیامبر اکرم. ر خانه بخوانمدو فرادا را  صبح نمازاجازه دهید که 
کمـک آن   اب ،ریسمانی از خانه تا مسجد به دیوارها بکش و هنگام نماز صبح !نه

  2!به مسجد بیا
  

                                                
 ٤٣ / بقرهال .١

    ٢٦٦، ص ٣ج  الأحكام،  ذيب .٢
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 گــانو هم احیــاء شــودبنــابراین، نمــاز بایــد در جامعــه و زنــدگی مســلمانان  
ــین جماعــت     ــاز، در مســجد و در ب ــز، در اول وقــت نم ــان عزی مخصوصــاً جوان

  .ضور یابند و به اقامۀ نماز بپردازندمسلمین ح
و  $در باب نماز جماعت و اهمیت آن، احادیث فراوانی از پیـامبر اسـلام  

از مضـمون کلـّی ایـن احادیـث، چنـین برداشـت       . نقل شده است )اطهار ۀائم
شود که اگر شخصی بدون دلیل نماز جماعت را ترك کرد، با او همنشـینی،   می

در مقابـل،  . و با او پیونـد ازدواج نیـز برقـرار ننماییـد    معاشرت و داد و ستد نکنید 
ت مـی    دارنـد را   دهنـد و آن را برپـا مـی    کسانی که به نماز و نماز جماعـت اهمیـ

  1.مقام و منزلت بالایی دانسته و گرامی داشته است داراي
کســی کــه نمازهــاي : فرماینــد نمــاز جماعــت مــی ةدربــار $پیــامبر اکــرم

  :رد، هر خیر و نیکی را به او گمان ببریدازپنجگانه را به جماعت بگ
  ٢»الصلَوات الْخمس جماعةً فَظُنوا بِه كُلَّ خيرٍ يمن صلَّ«

  : نیز فرمودند %امام صادق
الْغداةَ و الْعشاءَ الْآخرةَ في جماعة فَهو في ذمة اللَّه عز و جلَّ  يمن صلَّ«

  3»مه فَإِنما يظْلم اللَّه و من حقَّره فَإِنما يحقِّر اللَّه عز و جلَّو من ظَلَ
                                                

  ٢٨٥-٢٩٠، صص ٨ج  الشيعة، وسائل  : ک.ر. ١
 ٣٧٦، ص ١ج  يحضره الفقيه،من لا. ٢
  ٣٧٧ص  همان،. ٣
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مسلمانی که نمازهاي صبح و عشـا را بـه جماعـت بخوانـد، در پنـاه خداونـد       
که به چنـین شخصـی سـتم روا دارد، بـه خـدا سـتم کـرده        وجل است؛ کسی عزّ

    .خدا را کوچک شمرده است  است و کسی که او را کوچک شمارد،
آن چیـزي کـه مـورد تأکیـد     . مؤمنان نباید به خواندن نماز فـُرادا اکتفـا کننـد   

اسـلامی، هنگـامی کـه مـؤذّن      ۀدر جامع. داشتن نماز است اسلام است، زنده نگه
مردم بـه مسـجد روي آورنـد و     ۀکارها تعطیل شود، هم ۀگوید، باید هم اذان می

همه با هم تکبیر بگویند و با هم رکـوع و سـجود    .در نماز جماعت شرکت کنند
  . مهم براي مسلمانان است ۀیک وظیف این . را انجام دهند
  : فرمودند $پیامبراکرم

  ١»ِيعتاد المَساجِد فَاشهدوا لَه بِالايمان  إذَا راَيتم الرجلَ«
بـه ایمــان او   وقتـی دیدیـد مـردي بـه حضــور در مسـجد مـداومت دارد،      

  .دهید شهادت
قـومی محشـور     شـود،  چـون قیامـت برپـا مـی    «: در روایتی نیز نقل شده اسـت 

هــا  ملائکــه از آن. درخشـد  هــا ماننــد سـتاره مــی  هـاي آن  شــوند کـه صــورت  مـی 
مـا بـا شـنیدن اذان    : دهنـد  ها پاسـخ مـی   پرسند، اعمال شما چه بوده است؟ آن می

بعـد  . شـدیم  یکردیم و به کار دیگري مشـغول نم ـ  براي گرفتن وضو حرکت می
از . هاي آنان مانند مـاه درخشـان اسـت    شوند که چهره اي دیگر محشور می دسته

                                                
 ٣٦٢، ص ٣ج مستدرک الوسائل، .١
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گـرفتیم و   ما قبل از اذان وضو می: دهند شود، جواب می ها نیز همان سؤال می آن
شـوند کـه    دیگـري محشـور مـی    ۀسـپس طایف ـ   .شـدیم  براي اداي نماز آماده مـی 

ــان همچــون خورشــید مــی   چهــره ــان در پاســخ فرشــتگان  درخشــد؛ آ هــاي آن ن
شـــدیم و اذان را در مســـجد  مـــا قبـــل از اذان وارد مســـجد مـــی : گوینـــد مـــی

  1».شنیدیم می
همچنین در روایت آمده است از جمله چیزهایی کـه نـزد خداونـد شـکایت     

   2.مسجد خرابی است که مردم در آن نماز برپا ندارند  کند، می
  

  مراتب نماز
    و مقارنـات آن مطـابق دسـتورهاي     ماتنماز صحیح، نمـازي اسـت کـه مقـد

اسلام انجام شود؛ در مقابل این نماز، نماز باطل قرار دارد و آن نمازي است کـه  
کند؛ حمد و سـوره را اشـتباه    هاي آن را به طور صحیح ادا نمی نمازگزار عبارت

خوانـد و   می تند نماز را تند  دهد، خواند، رکوع و سجود را درست انجام نمی می
چنین نمازي صاحب خود را نفـرین  . کند را شمرده و درست ادا نمیکلمات آن 

کند و شخصی کـه مـورد نفـرین نمـاز قـرار گیـرد، از رحمـت خداونـد دور          می
 )و امامـان معصـوم   $رسول اکرمشفاعت ، مورد روز قیامتدر شود و  می

                                                
  ٣٤٤، ص ١ج  المحجةالبيضاء، .١

  ٦١٣، ص ٢  ج ،الكافي .٢



  نماز، نجواي مؤمنان         38
 ل

شخصـی کـه   «: نقل شـده اسـت کـه فرمودنـد     $از پیامبراکرم. گیرد قرار نمی
دهـد، ماننـد    خوانـد و رکـوع و سـجود آن را نـاقص انجـام مـی       ع مینماز را سری

  1».چیند مرغی است که از زمین دانه بر می
و  »نمـاز خـواص  «، »نمـاز عـوام  «: ی اسـت و اقسام داراي مراتبصحیح، نماز 

  .شود پرداخته می ها به شرح آن ،به طور مختصر در ذیل .»نماز اخص الخواص«
  

  عوام نماز
زبـان   ۀهاي عادي است، همان لقلق ـ ز که معمولاً مربوط به انسانل نمااو ۀمرتب

کلمـات آن درسـت ادا     .شـود  گفتـه مـی   »نماز لسانی«باشد و اصطلاحاً به آن  می
ایـن نمـاز    .پـذیرد  شود و قیام، قعود، رکوع و سجود آن به درستی انجـام مـی   می

 »ةالصـلا ك ارت ـ«شود چنـین انسـانی    کند و باعث می براي انسان رفع تکلیف می
توانـد نیـروي    وسـعش هـم مـی    ةیعنی جزء کافران به شمار نرود و به انداز ؛نباشد

شاید بتـوان گفـت نـود درصـد مـردم همـین نمـاز        . کنترل کننده از گناهان باشد
  . خوانند لسانی را می

بـه  تعـداد افـرادي کـه     ،اسـت  که به عمل آمده هایی و برّرسی طبق تحقیقات
 انـد، نسـبت بـه افـراد     اند و جـرم و جنایـت مرتکـب شـده     بوده مقید نمازخواندن 

                                                
  ١١٧، ص ١ج  عوالي اللئالي،. ١
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این نتیجـه   .خیلی کمتر است ،اند شده اعمال خلافکه مرتکب » ةلاالصّ  تارك«
 مسـجد دهد که همین نماز زبانی و اینکه شخصی اهل نمـار جماعـت و    نشان می

، باشـد  و نمـاز فقـط بـا لقلقـۀ زبـان     رفتن هم ظـاهري   آن مسجدو لو اینکه  ،باشد
 ۀایـن مرتب ـ  .کنـد  دهد و به نفع انسان عمل می خره او را در جاهایی نجات میلأبا

   . از نظر فقهی صحیح است و قضا هم ندارد ،نماز
  

  نماز خواص
 ـ  ۀمرتب م نماز کـه از اهمیخـوردار اسـت، نمـازي اسـت کـه      ت بـالاتري بر دو

 یعنـی عـلاوه بـر آنکـه نمـازگزار رعایـت آداب      . همراه با خضوع و خشوع باشد
ت        کند ظاهري را در نماز می و بـه اداي صـحیح کلمـات و حرکـات نمـاز اهمیـ

خوانـد، دل   در حالی که زبان نماز مـی . به یاد خدا خاشع باشد، دل او نیز دهد می
إِيـاك نعبـد و إِيـاك    < :گویـد  مـی با زبـان خـود   وقتی شخص  .او هم نماز بخواند

عينتسبـه آن بـاور داشـته    یعنـی   ؛را بخوانـد شـریفه  یـۀ  همین آنیز واقعاً  او دل ،>ن
تنها به او امیـد ببنـدد و فقـط از او اسـتعانت      بوده وخاشع  ونددر برابر خداباشد، 
   .بطلبد

حکمفرمــا  چنــین نمــازگزاريخشــیت خداونــدي بــر دل در ایــن صــورت، 
و تمــام گناهــان گذشــتۀ او را  دهــد او را در شــمار مــؤمنین قــرار مــی ،شــود مــی
  :آمرزد می
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ءٍ من أُمورِ الدنيا  ركْعتينِ و لَم يحدثْ فيهِما نفْسه بِشي يمن صلَّ«
 غَفَر لَه اللَّههوب١»ذُن  

ي امري  کسی که دو رکعت نماز بگزارد و در آن دو رکعت در اندیشه
  .شود از امور دنیا نباشد، تمام گناهان او بخشیده می

  :فرماید میدر توصیف مؤمنان  قرآن شریفدر  وند متعالخدا
صلاتهِم   الَّذين هم في، قَد أَفْلَح الْمؤمنونَااللهِ الرحمنِ الرحيِمِ،   بِسمِ<

  ٢>و الَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضون، خاشعونَ
آنـان  ؛ رسـتگار شـدند   حقّا که گروندگان. به نام خداوند بخشنده مهربان

  .رویگردانند یو آنان که از هر بیهوده و زشت فروتنند در نمازشانکه 
. انســان در برابــر خــداي ســبحان، مــؤدب اســت دل  ،ایــن مرتبــه از نمــاز در
ف اطـر ابـه  کنـد؛   گونه که نمازگزار مراعات ادب ظـاهري را در نمـاز مـی    همان
بـا  را هـا   دسـت  ،و نظیر کسی که در مقابـل بزرگـی ایسـتاده اسـت     کند مینگاه ن

نمـاز همـراه بـا     ،بـه ایـن نمـاز    .خوانـد  گـذارد و نمـاز مـی    مـی احترام روي دو پا 
دل خود را در نماز همـراه   گویند و رستگار آن کسی است میو خشوع  خضوع

  . دنب باشدؤمپروردگار متعال در برابر  کند و خودش و دلش
  

                                                
 ٣٢٢، ص ١ج  ،عوالي اللئالي .١

  ١-٣/ المؤمنون . ٢
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  : دندخشوع چیست؟ حضرت فرمو :سؤال شد $اکرم از پیامبر
»عاضولَ التع كُلِّه بِقَلْبِه دبقْبِلَ الْعأَنْ ي و لَاةي الصلَّ يفج و زع هب١»ر  

که بنده قلـب خـود    و فروتنی در نماز و اینتواضع  :بارت است ازع »خشوع«
  .را به طور کامل متوجه خدا سازد

ماد که اسـت   القدر، مورد اعتماد و از اصحاب اجماع یکی از راویان جلیل  ح
روزي خدمت امـام  : گوید هایش را تمام اصحاب قبول دارند ـ می  ـ یعنی روایت

اد : فرمودند %امام. شرفیاب شدم %صادق ! دانـی  آیـا نمـاز خوانـدن مـی    ! حمـ
  .بخوان برخیز دو رکعت نماز: حضرت فرمودند! بلی اي فرزند رسول خدا: گفتم

بـاقی روایـت ذکـر    دو رکعت نماز معمولی خوانـدم، دیگـر   : گوید حماد می
شود که نماز او صحیح بـوده، ولـی خشـوع را مراعـات      نشده است؛ اما معلوم می

مبـارك حضـرت امـام     ةنماز را تمام کـردم؛ چهـر  : گوید حماد می. نکرده است
 یک مسلمان پس از شصـت  حیف است: درهم کشیده شد و فرمودند %صادق
اد مـی  . صحیح آن را ندانـد وة سال نماز خواندن، شی ـ هفتاد در برابـر  : گویـد  حمـ

. خـوانم  مـن دو رکعـت نمـاز مـی    : فرمودند %امام. شرمنده شدم %امام صادق
ابتدا اذان و اقامـه گفتنـد و سـپس نمـاز را بـا حضـور قلـب و بـا رعایـت           %امام

  2.بخوانگونه نماز  حماد این: عد فرمودندب. جا آوردند آداب ظاهري و باطنی به
                                                

 ٣٨ص  الجعفريات، .١
  ٣١١، ص ٣ج  الکافي،. ٢
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ت و    ها محسوب مـی  روان آنحضور قلب در عبادات، روح و  شـود و نورانیـ
هـیچ عبـادتی بـدون    . خشوع و مراتب آن بستگی دارد  ها به عبادت  مراتب کمال

   شـود و مـورد لطـف و رحمـت      ت واقـع نمـی  حضور قلب، مقبـول درگـاه احـدی
  :گیرد نمیربوبی قرار 

  ١> إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقين<
  .پذیرد مى متّقینخدا فقط از 

بـا   ؛خـود را آمـاده کـرده باشـد     ،کسى است که قبل از ورود به نمـاز  »متّقى«
در وقت نماز، در حالى که تلاطـم   و دلى پاك و جسمى دور از گناه و معصیت

  .نماز جماعت بپردازد ۀاقامبه  با قلبی خاشع، شود و درونى دارد، وارد مسجد
ع نرسـیده باشـند، دشـوار و    خواندن نماز واقعی براي کسانی که به مقام خشو

  :سنگین است
>عينلَى الْخاشةٌ إِلاَّ عها لَكَبيرإِن و لاةالص رِ وبوا بِالصعينتاس ٢>و  

از صبر و نماز یاري جویید، و ایـن کـار، جـز بـراي خاشـعان، دشـوار و       
  .گران است

جهـنمّ و   زبه خـاطر تـرس ا  صرفاً  اگر انسان به مقام خشوع دست نیافته باشد،
هـدفی بـالاتر و برتـر از    د، در حالی که نماز خواص، با خوان طمع بهشت نماز می
  .این، باید اقامه شود

                                                
  ٢٧/ المائده. ١
  ٤٥/ بقره ال. ٢
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آنکـه   تواند در نماز، خضوع و خشوع را مراعات کند، بـه شـرط   هرکسی می
ه البتـه  . اي قـوي باشـد   نیز داراي ارادهو داشته تمرین کافی در این زمینه   بـه  توجـ

  .گونه توفیقات را خدا باید بدهد، ضروري است نکته که این این 
  

  نماز اخص الخواص
مـا   نماز مبرور بدین معناست که نمـاز . است» نماز مبرور«، مرتبه سوم از نماز

و عـلاوه بـر اینکـه     ،اینکه صحیح است، خداوند متعال آن را قبول کندعلاوه بر 
  . آفرین بگوید شود، پروردگار عالم به اقامه کنندة آن تبریک و میقبول 

رسد که نمازگزار از اول تا آخر نمـاز، بـا    وقتی نماز به این درجه از کمال می
وقتـی انسـان حمـد و     اینکـه  مکالمـه بـا خـدا، یعنـی     .خداوند مکالمه داشته باشد

وقتـی  . زنـد  ه داشته باشد که خدا با او حـرف مـی  خواند، به راستی توج سوره می
خداونـد  ه داشته باشد که بـا  د، توجگوی  را می اذکارد و مابقی وسج ،ذکر رکوع

 عـلاوه بـر   و یابـد  خود را در محضر خـدا مـی  خلاصه اینکه . زند حرف می متعال
 ،زنـد  یابـد در محضـر خداسـت و خـدا بـا او حـرف مـی        درمـی  خود اینکه با دل
   .زند حرف می ونداو نیز با خدا که کند درك می

کـه  ، بـراي آن اسـت   اسـت اعمال نماز افضل : فرمودند )ائمۀ طاهریناگر 
هـا را بلنـد    دسـت  وگوید  میتکبیر انسان در وقتی . یک مکالمه با خداستنماز، 

خـود   .قرار داردهمه چیز پشت سر خداوند در جلو و  کند، بدین معناست که می
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در . کنـد فراموش  را ، جز ذات لا یتناهی الهیهمه چیز و را در محضر خدا بیابد
، نه اینکـه بدانـد در محضـر خداسـت؛     ستوند امحضر خدار بیابد که دحقیقت 

بـه آنجـا برسـد کـه خـدا را      در نماز تواند  انسان می. بالاتر از دانستن استیابیدن 
گونه عبادت کـردن را از مـا    نیز این $پیامبراکرم چنانکه .بیابد و خدا را ببیند

  :اند خواسته
»كُن تإِن لَم ت و راهت كد االله كَاَناعب هفَإن راه راك١»ي  

بینی و اگر تو او را  چنان پرستش کن که گویی او را می خداوند را آن
  .بیند پس مسلّماً او تو را می بینی،  نمی

حضـرت  ایـد؟   دیده آیا پروردگار خود را: سؤال شد %از امیرالمؤمنین علی
ن، بـا  توضـیح دادنـد کـه دیـد    سپس  پرستم؟ مى ،آیا چیزى را که نبینم: فرمودند

  :چشم منظور نیست، بلکه باید خداوند را درك کرد و یابید
لَا تدرِكُه الْعيونُ بِمشاهدة الْعيان و لَكن تدرِكُه الْقُلُوب بِحقَائقِ «

ان٢»الْإِيم  
  :دنفرمای عرفه میپر فیض نیز در فرازي از دعاي  %امام حسین

»تيمع نياك لَا عر٣» ت  
  . نبیند را) خدا(تو کور باد چشمی که 

                                                
 ٤٥٨ص مکارم الاخلاق، .١
  ١٧٩ خطبه ج البلاغه،. ٢
 ، دعاي عرفه ٣٤٩ص  اقبال الاعمال،. ٣
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 باباید خدا را  ،خواند وقتی نماز میمعناي این عبارات این است که انسان 
وند با خدا در این صورت وقتی. را بیابد اوببیند و ، سر با چشم نه  دل، چشم

  .گوید ه دارد و به او آفرین میتوجنیز به او خدا کند،  گفتگو می
ها را براي نمازگزار خواهد  راحل برسد، بالاترین لذّتوقتی نماز به این م

چه  $ت براي پیغمبر اکرمبالاترین لذّ: داشت؛ بنابر این اگر از من بپرسند
  :؛ زیرا خود آن حضرت فرمودند»نماز«: گویم می! بود؟

  ١»الصلَاة في عينِي قُرةُ«
  .روشنى چشم من در نماز است

بـا  همـراه  ، سـت کـه در دل شـب   ا ایـن  %ینت بـراي امیرالمـؤمن  بالاترین لذّ
حالـت مدهوشـی    و در دن ـد و با خداوند مناجات کنننماز بخوان ،شوق هاي گریه

لازم . شـدند  مـی  »مدهوش« ،نمازبسیاري در  گونه که در مواقع همان. قرار گیرند
ه     بـی  ،شـدند  نمـی  »هـوش  بـی «به ذکر اسـت کـه حضـرت،     هوشـی و عـدم توجـ

آن اسـت   یمعنـاي مدهوش ـ . شـدند  مـی  »دهوشم« ایشان بلکه مخصوص ماست،
 را جـز خداونـد تعـالی    یو هـیچ کس ـ  کـه هـیچ چیـز    ندیدرس ـ مـی  بـه جـایی   که

 را تبـالاترین لـذّ  ایـن حالـت،   معلوم است که . گرفتند و در نظر نمی دیدند نمی
  . براي یک انسان است

                                                
  ١٦٥، ص ١ ج  الخصال،. ١
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هرچـه   ،گـردد  مـی  بـا خداونـد    مکالمـه  و گفتگـو یـک  به صورت نماز وقتی 
و  تــر ۀ عمیــقبــه صــورت یــک معاشــقاو ایــن راه جلــوتر بــرود، نمــاز  انســان در

   .آید در می تر محکم
بـه او  نیز به همان انـدازه   وندبرسد، خداو معرفت به هر درجه از کمال آدمی 

کنـد   را یـاد مـی   اوبه همان اندازه خدا  ،زبانی شد کسی اگر نماز .نماید می توجه
در . حـق تعـالی را بـه همـراه دارد     توجهزان، به همان می ،قلبی شداو، و اگر نماز 

 ونـد خدا و شـیفتۀ  نمـازگزار عاشـق  کـه  سـوم نمـاز    ۀگفت در مرتب توان واقع می
در راه بـاز نمـاز خـود،    ؛ زیـرا او  خواهد بود عاشق اونیز  وندخدا بالتّبع، شود، می

   :حق و به سوي حقیقت محض گام برداشته است
»جو قنِي بِالْحطَلَب نم رِي لَمغَي طَلَب نم نِي ونِيدجِد١»ي  

یابـد،   کسی که خداوند را که مستجمع جمیع کمالات است مـی  حقیقت،در 
ار  شود و به جایی می مطمئنّاً عاشق او می خـود   ةرسد که بابت این عشق، نفس امـ

بـه کمـک و لطـف خـود خداونـد       شـود و  کشد و چنین انسانی خدایی می را می
پـاداش ایـن    .کنـد  صفات رذیله را در وجود خود نابود می ۀکلی لی،تبارك و تعا

یعنی رسیدن به مقام لقـاء االله و  ، نابودي صفات رذیله، به دست آوردن خود خدا
  .ستمقام فنا

                                                
  ٢٦ ، ص٦٧ج  ،بحارالأنوار. ١
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و  کنـد  اگر کسی به چنین مقامی نائل آید، خداونـد بـر دلـش حکومـت مـی     
  :شود قلب او، عرش خداي رحمان می

»نِ عمؤالْم نقَلْبمحالر ش١» ر  
 و او جلـوه نـدارد   در نظـر  موجـودي  هـیچ  ،جـز خداونـد  به  در این موقعیت،

  .بیند جا را در محضر خداوند متعال می همه
  بینم  تو صحرا بنگرم راـصح به         رم دریـا تـو بینمـدریا بنـگ بـه         

  نم ـز روي زیبـاي تـو بینشان ا         دشت و  در  و  کوه هرجابنگرم، به        
 .تـر اسـت   از عسـل شـیرین  چنـین انسـانی   بـراي   در راه خداي سبحان، مرگ

 ۀوقتی انسان بـه واسـط  . را براي او دارد ها لذّتبالاترین  وند،شهادت در راه خدا
همان اسـت   ،کند و چنین نمازي دیگر گناه نمیمسلّماً نماز به این مراحل برسد، 

  :فرماید میقرآن کریم دربارة آن که 
عنِ الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ و لَذكْر اللَّه   يو أَقمِ الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ تنه<

  ٢>أَكْبر و اللَّه يعلَم ما تصنعون
 زیرا نماز از گناهان بزرگ و آنچـه ناپسـند اسـت بـاز     ؛و نماز را برپا دار

  .کنید داند چه مى و خدا مى است، و البته یاد خدا بودن بزرگتر ،دارد مى
چنـین  . ونـد بیابـد  محضـر خدا را جـا    همـه نمـازگزار   شـود  ز باعث میاین نما

                                                
  ٣٩ ، ص٥٥ج  ،بحارالأنوار. ١
  ٤٥/ العنکبوت . ٢
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نوشد و سـیراب بـودن    ست و مانند انسان تشنه که آب میا انسانی در محضر خدا
  . قابل وصف نیستند »ها یابیدنی«. یابد میرا  وندخدا کند، حس میرا 

اصـول  بـه مطالعـۀ   هـا   جـوان  ۀیر اینکه باید همنظبعضی چیزها دانستنی است، 
شبهات دینـی و مـذهبی در آنـان اثـر سـوء      تا بپردازند و آن اصول را بدانند دین 

 یمـوقع . ی کـافی نیسـتند و کـاربرد ندارنـد    یها بـه تنهـا   ولی این دانستنی .نگذارد
ط صـرفاً بـا عبـادت و ارتبـا    . شـود  »یابیـدنی «که  کند کاربرد پیدا می »ها دانستنی«

در  قـرآن کـریم  . شود مستمر با حق تعالی، علوم دانستنی به علوم یافتنی مبدل می
  :فرماید می این مورد

>تح كبر دباع يو قينالْي كيأْت١>ي  
  . یقین پیدا کنیپروردگارت را پرستش کن تا 

از آن بـه   پیدا کنی تا بعـد  »تعبودی«باید مقام  ابتدا !اي انسان: فرماید میخداوند 
بعـد از رسـیدن بـه    . وابسته به عبادت اسـت  ،یعنی مرتبۀ یقین ؛نائل آیی »یقین«مقام 

عمقام عبودیشـود  مـی  یابیـدنی  ،مؤمنبراي  ،ت و یقین، اصول دین و عقاید تشی. 
در . نـدارد نیـز   خاصی احتیاج به سواد و علم آموزي ،مقاممرتبه و این رسیدن به 

 دیدنـد در مسـجد   را جوانیصبح هنگام  $خدارسول است که  آمدهی روایت
. اسـت عـالم دیگـري   در سـیر  حـال  ه شدند این جوان در متوج، نگاهی به اوبا  و

                                                
  ٩٩/ الحجر . ١
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أَصبحت يا رسولَ « :جوان جواب داد »؟أَصبحتكَيف « :به او فرمودند $پیامبر
ام و بـه مقـام    ام کـه همـه چیـز را بـاورکرده     یعنی من به جایی رسیده »!اللَّه موقناً

هاي معنـوي و   برداشتمقداري از سپس . ام حقیقت دین را یافتهو  ام یقین رسیده
بـه اصـحاب خـود     $پـس از آن پیـامبر اکـرم    . بیان نمود ،بود یابیده را آنچه

خداوند، قلب این جوان را به نور ایمان  ،» هذَا عبد نور اللَّه قَلْبه بِالْإِيمان« :فرمودند
  1.شن کرده استرو

 غفلتورطۀ از  ها  انساناین چنین عبادت و نماز خواندن، موجب برون رفت 
را بــه مقــام آدمیــت  بشــرشــود و  مــیو بیــداري توجــه بــه مقــام  آنــانرســیدن و 

  . رساند می
  

  آداب نماز 
نماز گرچـه افضـل اعمـال و از جملـه عبـادات بسـیار ارزشـمند اسـت، ولـى          

اعات مقـدمات و مـؤخّرات نمـاز در کنـار اهتمـام بـه       ارزندگى آن، وابسته به مر
باشـد و اگـر آن مقـدمات و مـؤخّرات بـه خـوبى        انجام صورت ظـاهرى آن مـى  

انـد،   مراعات نشود، همۀ فواید و برکاتى که براى این عبادت ارزنده ذکـر کـرده  
 .عاید نمازگزار نخواهد شد

                                                
  ٥٣، ص٢ج  الکافي، .١
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  .شود تقسیم می» نیآداب باط«و  »آداب ظاهري«کلّیِ  آداب نماز بر دو قسمِ
از . آداب ظاهري آن است که نمـازگزار بایـد آن را در ظـاهر رعایـت کنـد     

بخـش   هنگام اذان، همه چیز را رها کند و مهیاى انجام فریضه روحاین که   جمله
نماز شـود؛ اول وقـت نمـاز در مسـجد حاضـر شـود و خـود را بـراى اقامـۀ نمـاز           

ه درگاه پروردگـار متعـال، بـه پیشـواز نمـاز      و با توبه و انابه ب. جماعت آماده کند
  .همان معراج مؤمن است، برود  که

بدن خود را در حالـت سـکون و آرامـش قـرار     در حین نماز، باید نمازگزار  
سـجده برنـدارد و هـیچ     دهد، به اطراف خود نگاه نکند و نگاه خـود را از محـلّ  

آلـودگی و   خـواب در حالـت کسـالت و   . حرکتی غیر از اعمال نماز انجام ندهد
. جـا نیـاورد   یـک از مکروهـات نمـاز را بـه     در حال سنگینی نمـاز نخوانـد و هـیچ   

  .نمازگزار باید خود را در پیشگاه خداوند متعال احساس کند
کنـد و از مـؤمنین    قرآن شریف در آیات مختلـف بـه آداب نمـاز اشـاره مـی     

یعنی کلمات آن شـمرده شـمرده ادا شـود،     از با ترتیل باشد؛ خواسته است که نم
بعد از رکوع و بین دو سـجده بـدن    رکوع و سجود آن به طور کامل انجام شود، 

  .جا آورده شود آرام گیرد و مستحبات نماز به
 ـ«در کتاب شریف  (کاشانی مرحوم فیض بـا ذکـر مثـالی    » یضـاء بالة المحج

کمال انسـان  «: گوید وي می ؛ا تبیین کرده استنقش اجزاي مختلف نماز ر ،زیبا
ت بـاطنی    : وابسته به دو چیز است موجودیت باطنی و اعضاي ظـاهري؛ موجودیـ
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بعضـی از  . او اسـت   انسان همان روح او و ظاهر جسمانی آدمی، اعضا و جـوارح 
اعضاي بدن آدمی مانند قلب، کبد و مغز داراي چنان اهمیتی هستند که با از بین 

بعضی از اعضاء نظیـر چشـم، دسـت، پـا و     . رود آن، حیات انسان از بین میرفتن 
رود، ولـی   ها، حیات آدمـی از دسـت نمـی    تی هستند که با نبود آنزبان در موقعی

بعضی از اعضاء نیز چنانند که با از دست رفتن . گردد مقاصد حیات مخدوش می
ا بـه زیبـایی      یک آسیبی نمی ها، نه حیات انسان و نه مقاصد آن، هیچ آن بیننـد، امـ

همچنـین برخـی از   . شود، نظیر ابرو، ریش و سفیدي پوسـت  انسان لطمه وارد می
اي وارد  هـا بـه اصـل جمـال آدمـی لطمـه       اعضاء چناننـد کـه از دسـت رفـتن آن    

کمانی بودن ابـرو، سـیاهی مـوي سـر و     کاهد، مانند  اما از کمال آن می کند، نمی
  .هاي صورت بودن گونه صورت و سرخ

س واجـب شـمرده شـده اسـت نیـز      کـه در شـرع مقـد    هـایی  صورت عبـادت 
نیت، حضور قلب و اخلاص   روح و حیات باطنی نماز، خشوع، ؛گونه است همین
باشد که اگر از دست  قلب، کبد و مغز می ۀرکوع، سجود و قیام آن به منزل. است

، چشم و زبان قرائت و اذکار نماز در حکم دست، پا. رود برود، نماز از دست می
رود، اما بعضـی از   ها حیات نماز از دست نمی است که با وارد شدن خدشه به آن

پوسـت و   هـاي مـو،    مستحبات نماز به مثابۀ زیبـایی . شود مقاصد آن مخدوش می
لطـایف   رعایـت . شـود  و زیبایی میها موجب جمال  ورت است که وجود آنص
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ن ابرو و تناسب اندام است که موجب کمانی بود ۀمنزل آداب در این مستحبات، به
  1».کمال زیبایی است
الاربـاب    آن بـه پیشـگاه رب   ۀوسـیل  اي اسـت کـه بـه    هدیه ۀبه مثاب ،نماز براي بنده

نـزد بزرگـان    قیمـت،  ي گـران طور که مردمان با تقدیم هـدایا  همان  جوید، تقربّ می
مـت بـه نمـازگزار    شـود و روز قیا  این هدیه به خداونـد عرضـه مـی   . جویند تقربّ می

یا زشت و ناقص کردن نماز اختیار دارد، اگر  زیباسازي بنابراین، بنده در . گردد برمی
و اگـر آن را زشـت   گردد  آن را زیبا و نیکو سازد، خیر و خوبی آن به خود او باز می

  .گردد می بر خودش نمود، بدي آن به
یعنـی    وعخض ـ. از جمله آداب نماز، داشتن خضوع و خشـوع در نمـاز اسـت   

ه یعنـی   رعایت ادب در پیشـگاه پروردگـار و خشـوع     قلبـی بـه خداونـد در     توجـ
خشـوع بـدین معنـی اسـت     . هنگام نماز و فروتنی باطنی در هنگام راز و نیاز با او

که انسان در هنگام اداي نماز حضور قلـب داشـته باشـد و بـه امـور دنیـوي فکـر        
  .شود خشوع قلب موجب خشوع اعضاء و جوارح می. نکند

یکی از مسلمانان را در حال نماز دیدند که بـا ریـش خـود     $پیامبر اکرم
اگر قلب این شـخص خاشـع بـود، اعضـاي او     «: کند، حضرت فرمودند بازي می

  2».نیز خاشع بودند
                                                

 ٢٦٤ -٣٦٥صص  المحجة البيضاء، .١

  ١١٥، ص ١ج  ارشاد القلوب،. ٢
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وقتی مسلمان بداند که رستگاري وي در گرو رعایت آداب باطنی و داشـتن  
ماز، مراتب خضوع و خشـوع را  کوشد تا هنگام اداي ن خشوع در نماز است، می

ه خـود      رعایت کند؛ بدین معنی که در هنگام خواندن حمد و سـوره، تمـام توجـ
کنـد کـه در حـال راز و نیـاز بـا اوسـت و هنگـام رکـوع و          را متوجه معبودي می

  .کند سجود، خداي متعال را به راستی تنزیه و تسبیح می
ودي، دنیـا و آنچـه در آن   هنگامی که رو به قبله نم ـ«: فرمودند %امام صادق

یـاد ببـر، قلبـت را      ها را از است را به فراموشی بسپار و مردم و امور مربوط به آن
بـاطن   ةسازد، خالی کن؛ عظمت خداونـد را بـه دیـد    از آنچه به خود مشغول می

ایسـتد و آنچـه    یادآور که هرکس در برابر پروردگار خود می بنگر و روزي را به
  گـردد،  کند و به سوي مولاي راستین خود بـاز مـی   ظاهر می را انجام داده است،

پـس هنگـامی کـه     .هاي ترس و امید استوار است ایستادن در چنان روزي بر گام
هاســت در برابــر عظمــت  هــا و زمــین و آنچــه را میــان آن تکبیـر گفتــی، آســمان 

خـود   ةپس آن گاه خداي تعالی بـر قلـب بنـد   ! پروردگار کوچک و حقیر شمار
شمارد، اما در قلـبش از   که بنده با لفظ خدا را بزرگ می شود، در حالی یآگاه م

آیـا مـرا فریـب    ! اي دروغگو: فرماید حقیقت تکبیر رویگردان است، خداوند می
سـازم و   یادم محـروم مـی   دهی؟ به عزّت و جلالم سوگند که تو را از شیرینی  می

بـه تعظـیم و   ) خداونـد ( کـه او  بـدان  .کـنم  از مقام قرب و لذّت مناجـاتم دور مـی  
نیــاز اسـت و دعـاي تــو    کـرنش تـو محتــاج نیسـت و از عبـادت و دعــاي تـو بـی      
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آن، از عقوبـت   ۀاي است که از فضل و رحمت او به تو رسیده تا به واسـط  وسیله
  1».او دور شوي و به رحمت و بخشش او نایل گردي

نمـاز  . گـردد  خضوع و خشوع در نماز، موجب قبـول شـدن نمـاز آدمـی مـی     
قبول آن است که آداب ظاهري و باطنی در آن مراعات شود؛ یعنی با خضـوع  م

نفـس و پـاکی روح و روان    ۀچنـین نمـازي موجـب تزکی ـ   . و خشوع همراه باشد
رو چنـین نمـازي را نمـاز     از ایـن . شود و تأثیر تربیتی و اخلاقـی فراوانـی دارد   می

ی خاصـی بـه   گوینـد؛ نمـازي کـه فرشـتگان آن را بـا درخشـندگ       اخلاقی نیز می
در حـالی  . پـذیرد  برند و پروردگار عالم این نماز را می پیشگاه خداوند متعال می

جهـان   شود و به سبب آن انسـان در  که نماز صحیح، تنها موجب رفع تکلیف می
نیـز   »نمـاز فقهـی  «چنـین نمـازي را   . گیـرد  آخرت مـورد بازخواسـت قـرار نمـی    

ت و درخششـی نـدارد،   که نورانینمازي که فرشتگان آن را در حالی . گویند می
  .برند و معلوم نیست مورد قبول خداوند قرار گیرد به محضر ربوبی می

  :فرمودند $پیامبراکرم
يقبلُ نِصفُها و ثُلُثُها و ربعها و خمسها إلَي العشرِ و  إِنَّ من الصلاة لَما«

وب الخَلق فَيضرب بِها وجه صاحبِها و إِنما يلَف الثَّ يلَف كَما إِنَّ منها لَما
بِقَلبِك لَيهع لتا أقبم كلَاتن صم ٢»لَك   

                                                
 ٢٣٠، ص ٨١ج  نوار،بحارالأ؛ ٨٧ص  مصباح الشريعة، .١

  ٥٨ ، ص٣ج  مستدرک الوسائل، .٢
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  یـک سـوم آن، برخـی    شود، بعضـی   بعضی از نمازها نیمی از آن پذیرفته می
یـک دهـم آن قبـول     یـک پـنجم تـا آنجـا کـه برخـی         بعضـی   یک چهارم و

اي کهنـه، پیچیـده و بـر صـورت      همچـون جامـه  شود و بعضـی از نمازهـا    می
بـرد، مگـر بـه     اي از نمازهـایش نمـی   شود و نمازگزار بهـره  صاحبش زده می

  .ها به خداوند توجه داشته است اي که در هنگام خواندن آن اندازه
ت اسـت        . نمازي که با حضور قلـب خوانـده شـود، ارزشـمند و بسـیار بااهمیـ

کامـل  را و حضـور قلـب   ص نتواند خشوع شخ ،ممکن است در بعضی از نمازها
نمـازگزار بـا رعایـت خضـوع ظـاهري و       ،در چنین مواقعی ؛در آن مراعات کند

گفـتن اذان و اقامـه و خوانـدن ذکرهـاي اضـافه بـر        جا آوردن مستحبات، نظیر به
ه و کتـب ادعیـه آمـده       هـاي  ها که در رسـاله  ذکر اصلی در رکوع و سجده عملیـ

  :راهم آوردتواند موجبات قبولی نماز خود را ف ، میفلخواندن نوا نیزو  است
إِنَّ الْعبد لَيرفَع لَه من صلَاته نِصفُها و ثُلُثُها و ربعها و خمسها فَما « 

متيلِ لافووا بِالنرا أُممإِن و ا بِقَلْبِههنم هلَيلَ عا أَقْبإِلَّا م فَعرايبِه ملَه م 
ةالْفَرِيض نوا مقَصا ن١»م  

 بـا صـلوات بـر پیـامبر     ،توانـد در نمـاز و بعـد از نمـاز        نمـازگزار مـی  همچنین 
ه وارد    یعنی دعاهایی کـه بعـد از نمازهـاي     ـ  و خواندن تعقیبات $اکرم یومیـ

را بـه  گاه آن نماز  آن. هاي نماز خود را جبران کند بخشی از کاستی  ـ  شده است

                                                
  ٣٤١، ص ٢ج  ،ذيب الاحکام .١



  نماز، نجواي مؤمنان         56
 ل

در . خداوند متعال عرضه نماید تا پروردگار با فضـل و کـرم خـود آن را بپـذیرد    
امـام  . فضـیلت بسـیاري دارد   &تسـبیحات حضـرت زهـرا    میان تعقیبـات نمـاز،   

  : فرمایند می %صادق
في كُلِّ يومٍ في دبرِ كُلِّ صلَاة أَحب إِلَي من  &تسبِيح فَاطمةَ«

أَلْف لَاةمٍ صوي كُلِّ يف ةكْع١»ر  
بعد از نمازهاي روزانه، نزد من از هزار  &ام حضرت زهرا تسبیح جده

  .تر است رکعت نماز در هر روز برتر و محبوب

اظ یکی از که  (اي مرحوم آقاي حصه در مـورد   بـود،  اصـفهان مشـهور   وعـ
ادك کاغـذي  ایشـان نمـاز را بـه بادب ـ   . کـرد  مـی تعقیبات نماز، تشبیه زیبایی نقـل  

. رود نداشـته باشـد بـه آسـمان نمـی       وقتی بادبادك دنباله: گفت و می کردهتشبیه 
  .رود به عالم ملکوت نمی ،که تعقیب نداشته باشد نمازي هم 

  
  حضور قلب در نماز 

وقتی ادب ظاهري و ادب باطنی در نماز مراعات شـود و نمـاز انسـان همـراه     
در این . شود در نماز به وي عطا می با خضوع و خشوع باشد، توفیق حضور قلب

وقتی نماز گزار سـورة   .یدآ صورت است که نماز به صورت یک معاشقه در می
در حـال صـحبت بـا او    که خـدا  کند  میبا تمام وجود درك  خواند، حمد را می

                                                
  ٣٤٣، ص ٣ج  ،الکافي .١



  57        فتارهاي اخلاقیگ: اول فصل 
  

حـق تعـالی را   نـورانی  کلام ي سبحان بیابد تا خود را در محضر خدااست و باید 
احسـاس بنـدگی    واقعـاً نمـاز نیـز    ارکان و اذکـار  در سایر. دبشنو شاز زبان خود

االله « یـک . یابد که او در حال صحبت بـا خـداي خـویش اسـت     کند و در می می
در  %از امام صـادق  .ارزش دارد ،نچه در دنیاستآبه دنیا و چنین نمازي  »اكبر

 ،نیانفس و اي د یعنی اي: ایشان فرمودند ،پرسیدند »الاحرامة تكبير« مورد معناي
آدمی بـه ایـن سـو     در نماز با حضور قلب، ذهن .اکنون موقع صحبت با خداست

     .کند میحکومت او فقط و فقط خداوند بر ذهن رود، بلکه  و آن سو نمی
در روایـات  گونـه کـه    ؛ همـان دارد به همراه دعاي مستجاب ياین چنین نماز

یـک دعـاي   خوانیم اگر کسی نمـاز خـوب بخوانـد و نمـازش مقبـول باشـد،        می
  :مستجاب دارد

»نى مةً أَدفَرِيض فَلَه دنع ةٌ اللَّهوعة دابجتس١»م  
د ب باش ـدؤمدر نماز لااقل باید کسی توفیق حضور قلب پیدا نکرد، اگر ولی 

د و مراقب فکر و ذهن خود باشـد کـه بـه هـر سـوئی      شمرده شمرده نماز بخوانو 
مسـجد، روایتـی بـا ایـن مضـمون مشـاهده        کنند امام جماعت یک نقل می .نرود

چـون  . شـود  دعـایش مسـتجاب مـی    ،رکعت نماز بخوانـد  کسی دو کرد که اگر
وقتـی  .شروع به خوانـدن نمـاز کـرد   به مسجد آمد و ی داشت حاجت خیلی مهم 

                                                
  ١١٨، ص )المفيد( الامالي. ١
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ي کـه در آن  مد مسجدآیادش و وارد نماز شد، گفت  »الرحمن الرحيم بسم االله«
فکـر و ذهـن او بـه دنبـال سـاخت       ،خر نمـاز آو تا  گلدسته ندارد خواند، نماز می

 .وقتی نماز را سلام داد، ساخت گلدستۀ مسجد نیـز بـه پایـان رسـید     .گلدسته بود
کـه ناگهـان   براي دعا بالا کرد و انتظار اجابـت داشـت   خود را  بعد از نماز دست

روایـت  : از این رو خجالـت کشـید و گفـت   . شد چه نمازي خوانده است توجهم
اید هرکس دو رکعـت نمـاز بخوانـد، دعـاي مسـتجاب دارد، نـه هـرکس        فرم می

   !گلدسته بسازد
  

  راهکارهاي تحصیل حضور قلب
 ذکـر  اهـل ایمـان  بـراي   ی راتاصف مؤمنون، ةسورخداوند تبارك و تعالی در 

، >و الَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـون < مقصود خداوند از بیان آیۀ شـریفۀ . نماید می
فهمانـدن ارتبـاط مسـتقیم     >صـلاتهِم خاشـعون    الَّذين هم في< آیۀ شـریفۀ بعد از 

 ،تـر  بـه عبـارت روشـن   . بـه بنـدگان اسـت   » خشـوع در نمـاز  «و » اعراض از لغـو «
کسی است کـه در نمـازش خاضـع و خاشـع باشـد و از هرگونـه لغـو و         رستگار

د، توفیـق  نن باشگردا از لغویات رويد نبتوان مؤمنین اگر. اعراض کند ،گیبیهود
پـس  خـود را  ، نمـاز  الهی معرفت انهمچنین اگر طالب. دنکن حضور قلب پیدا می

در لغـو و بیهـوده   اعمـال  دیگـر   ،دندوم یـا سـوم برسـان    رتبـۀ به ماز صحیح بودن، 
ات    نشـو  خصوصـاً قـادر مـی   . یابـد  راه نمـی  آنهـا زندگی  د زبـان خـود را از لغویـ
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د، معلـوم اسـت   ن ـزن دام حرف بیهوده مـی ی که مانسدر مقابل، ک. دنمحافظت کن
رود و بایـد پاسـخگوي اعمـال و     بـالاتر نمـی  نمـاز لسـانی   از  آنهـا  نمـاز  مرتبۀ که

   .دننتیجه و بیهودة خود باش گفتار بی
ــد  کــرده نقــل ــامبران خودشــان انجــام  کفــن و دفــن جــوانی را  $اکرمپی

را بـه دسـتان   کنم، زی ـ دیگر براي فرزندم گریه نمی :مادر آن جوان گفت دادند،
خوشـا بـه   : رو بـه قبـر فرزنـدش گفـت    سـپس  . رمیـده اسـت  آدر قبر  $پیامبر

 روي قبــر را $اکــرم پیــامبر. و رفــت مــرگ بــراي تــو آســان باشــد ، حالــت
قبــر چنــان فشــاري بــه او داد کــه : پوشــاندند و بعــد بــه اطرافیــان خــود فرمودنــد

. الهی له شـد  ۀنبه عبارت دیگر زیر منگ. اش درهم شکسته شد هاي سینه استخوان
خـوبی  بلـه آدم  : ایشـان فرمودنـد   ؟!یا رسول االله آدم خـوبی بـود   :اطرافیان گفتند

  .زد میزیاد اما حرف بیهوده  ؛بهشتی هم هستبود، 
 از بعضـی . بر مواظبت از زبان، تأکید فراوانـی شـده اسـت    ،در تعالیم اسلامی

ود بیهــوده، نشــو  فــتگ. یخرتــآنتیجــۀ و نــه  دارد ییدنیــا ۀنــه نتیجــ ،هــا حــرف
انسـان  . آورد و اعمال بیهوده، قساوت قلـب مـی   )فضول العین(ثمر ي بیها یدنید

لـذّت ت ااز عبـاد معمولاً نه فقط در نماز حضور قلب ندارد، بلکه  نیز القلب قسی 
هـاي بیهـوده یکـی     ها و تـوهم  تخیل. دارد میم مقدرا بر نماز خواب لذا . برد نمی

پـس   و کند را مکدر میاو دل  ،شود وارد مینسانی چنین اپس از دیگري در دل 
بنـابراین گـاهی اوقـات    . شـود  مـی گرد گرفته  ۀیک آییننظیر  ، قلب او،از چندي
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  گفـت و شــنود بیهــوده، موجــب ولــی اعمــال لغــو و  ،آدمـی گنــاه نکــرده اسـت  
  .  گردد کدورت قلب وي می

ود، اگر کسـی بـه واقـع نمـازگزار ش ـ     .است »شرح صدر«نتیجۀ حضور قلب، 
  :کند خداوند متعال به او شرح صدر عنایت می

نورٍ من ربـه فَويـلٌ     أَ فَمن شرح اللَّه صدره للْإِسلامِ فَهو على<
  ١>ضلالٍ مبين  للْقاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولئك في

م گشاده، پـس  اسلا) پذیرش(براى  پس آیا کسى که خداوند سینه او را
دل   تاریـک  ماننـد انسـانى  (خـویش اسـت    او بر پایه نورى از پروردگار

 هایشان در اثر غفلت از یاد خدا پس واى به حال کسانى که دل) است؟

  .سخت گردیده، آنها در گمراهى آشکارى هستند
هر بخشی از نماز که با حضور قلب ادا شود، مورد پسند و قبول خداوند 

باشد، همان را » اکبر  االله« در اگر حضور قلب فقط. گیرد ار میتبارك و تعالی قر
، مورد گاهی ثلث نماز با حضور قلب است که همان ثلث. پسندد خداوند می

نمازش مورد پسند و  ۀحال آن کسی که هم خوشا به .شود وند واقع میخداقبول 
   .گیرد قرار میتعالی  حق قبول

  :فرمودند $اکرم پیامبر
» ناإِنَّ ملَم لاةا إلَي العشرِ   الصهسمخ ا وهعبر ا وثُلُثُه لُ نِصفُها وقبي

                                                
  ٢٢/ الزمر . ١
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يلَف الثَّوب الخَلق فَيضرب بِها وجه صاحبِها   يلَف كَما  و إِنَّ منها لَما
بِقَلبِك لَيهع لتا أقبم كلَاتن صم ا لَكمإِن ١»و   

  یک سوم آن، برخی شود، بعضی  ها نیمی از آن پذیرفته میبعضی از نماز
دهم آن قبول  یک یک پنجم تا آنجا که برخی   بعضی  یک چهارم و

اي کهنه، پیچیده و بر صورت  شود و بعضی از نمازها همچون جامه می
برد، مگر به  اي از نمازهایش نمی شود و نمازگزار بهره صاحبش زده می

  . ها به خداوند توجه داشته است ام خواندن آناي که در هنگ اندازه
بـه جـایی   کنـد و او را   را نـورانی مـی   انسـان نماز همراه بـا حضـور قلـب، دل    

 »االله لا الـه الاّ « وقتـی  .کنـد  در دلش رسوخ پیدا می ي متعال،د که خداانرس می
 ی تمام وجـود او یو گو این ذکر عظیم در تمام وجودش مشاهده شود گوید، می

در شام حضور  )بیت  اهلوقتی  ،عاشورا ۀپس از واقع. گوید می »االله الاّ لااله«
ن ذّؤم ـ، خواندنـد  خطبـه مـی   %امام سجادهنگامی که  ،در مجلس یزید داشتند،

براي تو لفظی  »االله اشهد ان لا اله الاّ« گفتن: فرمودند %امام سجاد .اذان گفت
 2.دهـد  گـواهی مـی   ،گوشت و پوست و استخوان من به این شـهادت  ولی. است

قلـب و  بایـد  گـویی بـاور داري،    اگر واقعاً به این اذکاري که می ،نذّؤیعنی اي م
  .بدهدشهادت به وحدانیت خداوند دل تو نیز 

                                                
  ٥٨، ص ٣ج  مستدرک الوسائل،. ١

  ١٣٩، ص ٤٥ج  نوار،بحارالأ. ٢
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  آثار سوء اعراض از نماز و سبک شمردن آن
 بـه شـدت  ، اعراض از نماز )هاي وحیانی و تعالیم قرآن و عترت در آموزه

در هنگام بیان گفتگوي بهشـتیان بـا اهـل جهـنمّ      رآن شریفق. ت شده استمذم
  :فرماید می

>اتني جقَالُوا لَم  ف ،قَري سلَكَكُم فا سم نِ المُجرِميِنسائَلونَ، عتي
    و ينسـكالم ـمطعن ـكلَـم ن و لّيِنالمُص نم كن     ـعم خـوضـا نكُن

ينض١>الخَائ  
کنند چه چیز شما را به جهنم  ان سؤال میروز قیامت بهشتیان از گناهکار

بـه مسـتمندان طعـام    گزاران نبـودیم و   ما از نماز: دهند پاسخ می کشانید؟
شـدیم و بـا    آواز مـی  گفتنـد هـم   که سخن باطـل مـی    آناندادیم و با  نمی

  .گناهکاران همنشین بودیم
  :فرماید این آیات می ۀدر ادام سپس

>ةُ الشفَاعم شهنفَعا تفَمعيِن٢>اف   
  .کنندگان سودشان نبخشد شفاعت شفاعت

پـس  . نماز ستون دیـن اسـت  : نقل شده است که فرمودند $از رسول خدا
هـاي دیـن خـود را ویـران سـاخته       هرکس نماز را از روي عمد ترك کند، پایـه 

                                                
 ٤٠-٤٥/ المدثّر . ١

 ٤٨/ المدثّر . ٢
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شـود کـه    مـی » ویـل «جا نیاورد، داخل  کس که نماز را در وقت آن به است و آن
ویـل  : در قـرآن کـریم فرمـود   کـه خـداي تعـالی     ست؛ چنانسرزمینی در جهنمّ ا

  1.که از نماز خویش غافلند براى نمازگزارانى خواهد بود
ــا غیــر    از نظــر قــرآن و روایــات، مســلمانی کــه نمــاز نخوانــد، روز قیامــت ب

  :گیرد شود و در صف کافران قرار می مسلمانان محشور می
»داً فَقَدمعتلَاةَ مالص كرت ن٢»كَفَر م  

؛ مثـل کسـی کـه    »کفـر اعتقـادي  «: شـود  به سه دسته تقسیم مـی  و شرك فرکُ
فر لفظـی «. و یا منکر استرا قبول ندارد و معاد اصلاً خدا  نفسـاً   ماننـد اینکـه  ؛ »کُ

فـر عملـی  «و قسـم سـوم    ،کنـد  ا اقرار نمـی ام ،خدا را قبول دارد کفـر  «. اسـت » کُ
ــدین معناســت کــه شــخص  »عملــی ــاد ر خــدا ب ــی قبــول دارد وا و مع نمــاز  حتّ

ود، ولی در عمـل، کـم کـاري    ش در مشکلات به خداوند متوسل می خواند و می
  . کند؛ چنین فردي در حقیقت، مشرك است می

عملـی پرداختـه    و شـرك  کفـر  مصـادیق به  در آیات بسیاري از قرآن کریم،
 4،در عمـل  ریـا  3،نمـاز  اهمیِّتی بـه  بی ، اعمالی مانندمثلاً قرآن شریف ؛شده است

                                                
  ٢٠٢، ص ٧٩ج  بحارالأنوار،؛ ٧٣ص  جامع الاخبار،. ١
     ٢٢٤ ، ص٢ ج ،ئاليللا عوالي. ٢
  ٤/ ؛ الماعون ٣١/ الروم . ٣
  ٢٦٤/ بقره ال. ٤
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در رو  از ایــن ؛دانــد مـی شــرك  کفــر ورا ... و  2زکـات  نپــرداختن 1،حــج تـرك 
 ،نمـاز  ةسـفارش شـده اسـت کـه بـا تـرك کننـد        )روایات شریف اهـل بیـت  

  . معاشرت نکنید
کنـد   راره روایـت مـی  از عبید بـن ز  ،در کتاب شریف کافی (مرحوم کلینی

اي فرزنـد  «: مشـرفیاب شـدم و عـرض کـرد     %به خدمت امام صادق: که گفت
گناهـان  «: فرمودنـد  %امـام » .گناهان کبیره را براي مـن بیـان کنیـد     !رسول خدا
گنـاه، عـاقّ    هـاي بـی   ورزیدن به خداونـد، کشـتن انسـان    کفر  :تاست  کبیره هفت

یعنی موجبات ناخشنودي پدر و مادر را فراهم کردن، ربـاخواري، مـال     والدین؛
  گ فـرار کـردن و تعـرّب بعـد از هجـرت؛     جن ـۀ یتیم را به ناحق خوردن، از جبه 

از : گویـد  راره مـی ز» .یعنی بازگشـت بـه آیـین پیشـین بعـد از تشـرفّ بـه اسـلام        
یـا    خوردن مال یتیم گناهش بیشتر اسـت ! اي فرزند رسول خدا«: پرسیدم %امام

نخسـتین گنـاه   . ترك نماز گناهش بیشـتر اسـت  «: حضرت فرمودند »ترك نماز؟
شـود، زیـرا    نمـاز نیـز مـی    ةاست که شـامل تـرك کننـد    کفر ورزیدن به خداوند

  3».نماز را ترك کند از کافران استعمداً کسی که 
  

                                                
 ٩٧/ آل عمران  .١

  ٦-٧/ فصلت . ٢
  ٢٧٨، ص ٢ج  الکافی، .٣
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قرآن کـریم، از نمـاز بـه عنـوان یکـی از مصـادیق ذکـر خـداي سـبحان یـاد           
  :فرماید کند و می می

   ١>أقمِ الصلوةَ لذكرِي<
  .به یاد من نماز برپا دار
خـداي تعـالی    و ذکر ن باشد، در واقع از یادبنابراین هرکس از نماز رویگردا

در دنیـا بـه یـک    چنـین کسـی بنـابر تعبیـر قـرآن شـریف،       . رویگردان شده است
روز قیامـت نابینـا محشـور     شـود و در  همراه با عسرت و تنگی دچار مـی  زندگی

  :گردد می
> ومي هرحشن نكاً وةً ضيشعم كرِي فَإِنَّ لَهن ذع ضن أعرم و

القيامة اَعمي قَالَ رب لم حشرتنِي اَعمي و قَد كُنت بصيراً قَالَ  
  ٢>كَذلك أتتك آياتنا فَنسيِتها و كَذلك اليوم تنسي

نمـاز و یـا کاهـل نمـاز پـیش       کـه در دنیـا بـراي اشـخاص بـی      مصـیبتی لین او
شـوند و راهـی    نگنـا مـی  این است که در زندگی عادي دچار مشکل و ت ،یدآ می

                                                
  ١٤/  طه. ١

خواهـد  ]  و سـختى [تنگ  يِو هر كس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگ«: ١٢٤-١٢٦/ طه. ٢
با  يپروردگارا، چرا مرا نابينا محشور كرد: گويد  يم .كنيم  يداشت، و روز رستاخيز او را نابينا محشور م

، امـروز  يسپرد يما بر تو آمد و آن را به فراموش يها همان طور كه نشانه: فرمايد  يآنكه بينا بودم؟م
 ». يشو  يهمان گونه فراموش م
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 ـ   . یابند نمی ت خودبراي حل مشکلا بـه  ه و نـاراحتی  یک زنـدگی همـراه بـا غص
  . دنندارنیز د و راه گریزي نشو میله  ،حوادث ۀو زیر منگنآید  سراغ آنان می

ا  ت مالی خوبی برخوردارنـد،  نماز از وضعی در برخی موارد افراد بی فشـار  امـ
زنـدگی بـراي چنـین افـرادي،     . دهـد  آنان نمـی  بهزندگی از  لذّتروحی، اجازة 

 .دنشـو  کـور وارد صـف محشـر مـی     نیـز،  بعـد از مـرگ  مرگ تدریجی اسـت و  
خـدایا  : گویـد  یابـد، مـی   شود و خود را نابینا می نماز وقتی محشور می شخص بی

از جانـب حـق تعـالی خطـاب      ؟کـور هسـتم   اکنونچرا  ،من در دنیا چشم داشتم
 نیـز اکنـون   فرامـوش کـردي،  داوند و نماز و قرآن را خ چون تو در دنیا :رسد می

و عـذاب   یعنـی کـوري در قیامـت    خداونـد  فراموشی .یما هما تو را فراموش کرد
   .مجهنّ

بسـتگی دارد، بسـتگی   این دنیـا  اعمال به  ،خرتآدر و روشنایی چشم بینایی 
د و بستگی به ارتبـاط همـۀ افـراد خـانواده بـا نمـاز، مسـج       . داردبه نماز اول وقت 

وقتـی انسـان در دنیـا    .شود میزندگی پوچ  ،در غیر این صورت. ت داردروحانی، 
ة او را بـه در کند و  رابطه نداشته باشد، شیطان با او رابطه پیدا می ي سبحانبا خدا

  . کند تباهی پرتاب می
شود ایـن اسـت کـه نمـاز در مقایسـه بـا        آنچه از آیات و روایات برداشت می

اهمیت بیشتري برخوردار است و در قیامت معیار قبولی سـایر   از ،ها سایر عبادت
  :فرمودند %امام صادق گونه که ؛ هماناعمال خواهد بود
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يحاسب بِه العبد عنِ الصلوة فَإذَا قُبِلَت منه قُبِلَ سائر عمله  أول ما«
هلمر عائس در لَيهت عدإذَا ر ١»و  

. شـود، نمـاز اسـت    بـه واسـطۀ آن بنـده بازخواسـت مـی      اولین امري کـه 
شـود و اگـر    سـایر اعمـال او نیـز پذیرفتـه مـی       چنانچه از او پذیرفته شود،

  .شود قبول نشود، سایر اعمال او نیز رد می
آنـان را   حتّی غافلان از نماز دارد و اي براي دهنده  سورة ماعون، تهدید تکان 

  : داند مسلمان نمی
فَذلك ، أَ رأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ،  ه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّ<

تيمالْي عدل، الَّذي يع ضحلاي كينِ  يوسطَعامِ الْم ،لِّينصلْملٌ ليفَو ،
و يمنعونَ ، الَّذين هم يراؤنَ، ن هم عن صلاتهِم ساهونَالَّذي

  ٢>الْماعونَ
آیـا کسـی کـه دیـن خـدا و روز جـزا را       . به نام خداوند بخشنده مهربـان 

کنـد، دیـدي؟ آري او همـان اسـت کـه یتـیم را بـه سـختی          تکذیب مـی 
پـس واي بـه   . کند بر دادن طعام به فقرا ترغیب نمی) کسی را(و . راند می

آنان کـه  . اعتنایند آنان که از نمازشان غافل و به آن بی. حال نمازگزاران
دریـغ  ) از دیگـران (کنند و اسـباب و وسـائل مـورد نیـاز را      می  ريریاکا

  .ورزند می
                                                

 ٢٠٨، ص ١ج  من لايحضره الفقيه،. ١

  ١-٧/ الماعون . ٢
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نمایـد و   دیـن معرفـی مـی    خداوند متعال در این آیات، غافلان از نمـاز را بـی  
دهنـد و در وقـت نمـاز     به نماز نمی اهمیتها که  واي بر این نامسلمان: فرماید می

  .غافل از نمازند
در وقـت   هـا  خیابـان  و هانی شلوغ بودن بازاریع ،از نماز ۀ اسلامیغفلت جامع

و امــاکن  ایــن اســت کــه ســینماها ،اي و بــدبختی بــالاتر در چنــین جامعــه ،نمــاز
ت باشـد  تفریحی، در وقت نمـاز پر  تـی را مسـلمان   قـرآن کـریم چنـین ملّ   . جمعیـ

کسی اسـت کـه در    )داند؛ زیرا مسلمان در فرهنگ قرآن و عترت واقعی نمی
نداشـته   توجهنماز باشد و به هیچ امر دیگري غیر از نماز  وجهتموقع نماز کاملاً م

  .باشد
و  تـوجهی بـه نمـاز    در مورد اثرات بی $پیامبر اکرماز  &حضرت زهرا
  : فرمودنددر جواب  $سؤال کردند؛ رسول خدا سبک شمردن آن

 بـراي ، بلکـه  نمایـد نمـاز را تـرك    کهکند، نه این» تهاون«در نماز اگر کسی 
و در آن سسـتی ورزد، پـانزده پیامـد نـاگوار در      ی قائل نشـود خاص یتاهم ،نماز

  : دنیا و آخرت براي او خواهد داشت
يرفَع اللَّـه  « !دارداولین پیامد این است که خداوند برکت را از عمرش بر می

رِهمع نكَةَ مررود، شخص عمـرش را صـرف کـرده، ولـی وقتـی از دنیـا مـی        »الْب
  . اعمالش نیست ۀدر نام اياندوخته
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ــن ــه دوم ای ــد ک ــی  خداون ــر م ــته در  ؛ داردبرکــت را از رزق او ب ــی پیوس یعن
شـود و گرفتـار غـم و     روزیـش تنـگ مـی   . است اقتصادي مشکلاتگرفتاري و 

تقوا با کسی کهدر عوض، . »يرفَع اللَّه الْبركَةَ من رِزقه«: گردد می هاي مادي غصه
  : کندگمان، رزق و روزي او را تأمین می ل، از راه بیوند متعاخدا باشد،

   ١>ويرزقْه من حيثُ لَا يحتسِب،  ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا<
شـود  ، ولی زندگی او تأمین نکنداز صبح تا شب تلاش ممکن است شخصی 

  .کندنماز سستی می ؛ این مسائل به خاطر این است که درشته باشدو رونق ندا
يمحو اللَّه عـز و  «: صالحین و اولیاي خدا را نداردنورانی  ةچهر: سوم این که

هِهجو نم ينحالاءَ الصيملَّ سج«.  
انجـام  اثر چهارم کاهلی و سستی در نماز، این است که هر عمل دیگري کـه  

زیرا نماز ستون دین  ؛»لُه لَا يؤجر علَيهو كُلُّ عملٍ يعم«: دهد، اجر و پاداش ندارد
پیـامبر  گونـه کـه    رود؛ همـان  بـه شـمار مـی   است و محور قبـولی سـایر عبـادات،    

  :فرمودند $اکرم
   ٢»انْ قُبِلَت قُبِل ما سواها و انْ ردت رد ما سواها«

 جهـاد  مانند قرآن، روزه، حج و اگر نماز مورد قبول واقع شود، سایر عبادات
                                                

پديـد  ]  از گنـاه و مشـكلات  [ ياو راه خروج ـ يز خدا پروا كنـد، بـرا  و هر كه ا«: ٢-٣/ طلاق ال .١
 ».دهد  يم يروز ،برد  يكه گمان نم ييو او را از جا .آورد  يم

 ١٢٧ص  فلاح السائل،. ٢
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  . ثمر خواهد بود شود و الاّ مابقی عبادات او نیز بیهم قبول می
و  رود توجهی به نماز، آن اسـت کـه دعـاي شـخص بـالا نمـی      بی پنجمین اثر
 .»و لَا يرتفع دعاؤه إِلَى السماءِ«: شود مستجاب نمی

ان و صـالح اهمیتی به نماز، این اسـت کـه فـرد کاهـل، از دعـاي       اثر ششم بی
  .»لَيس لَه حظٌّ في دعاءِ الصالحين«: برد اي نمی بهره نیکان،

تـوجهی بـه نمـاز، در     به سه اثر بی $روایت، پیامبر گرامی اسلام ۀدر ادام
و أَما اللَّواتي تصيبه عند موته فَأُولَاهن «: فرماینـد هنگام مرگ، اشاره نموده و می

مي ها أَنينارِ الدهأَن نم يقس اناً فَلَوطْشع وتمثَةُ يالثَّال عاً وائج وتمةُ يالثَّانِي يلًا وذَل وت
هطَشع وري و در » خفـّت و ذلـّت  «انگار در مـورد نمـار، بـا کمـال      ؛ افراد سهل»لَم

  . میرندمی» تشنگی«و » گرسنگی«حال 
اي را مـأمور  خداونـد فرشـته   ،الات سخت از دنیا رفـت نماز با این ح وقتی بی

 سـپس ، قبـر را بـراي او تنـگ گردانـد و     کند کـه در قبـر او را شـکنجه دهـد    می
و أَما اللَّواتي تصيبه في قَبرِه فَأُولَاهن «: شودبر قبر او حاکم می ،تاریکی و وحشت

قَبرِه و الثَّانِيةُ يضيق علَيه قَبره و الثَّالثَةُ تكُونَ الظُّلْمةُ في  يوكِّلُ اللَّه بِه ملَكاً يزعجه في
رِهقَب«.   

وقتـی ایـن شـخص در قیامـت بـر       :اثـر دیگـر تهـاون در نمـاز، آن اسـت کـه      
کند که زنجیري بـر او بینـدازد و   اي را مأمور میخداوند فرشته ،شود انگیخته می
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يوكِّلَ اللَّه بِه ملَكـاً يسـحبه علَـى    «: رنـد به زمین کشیده و ببلائق در برابر خاو را 
هونَ إِلَيظُرني قلَائالْخ و هِهجفرماید در قرآن کریم نیز می؛ چنانچه »و :  

>لُّوهفَغ ذُوهخ  ، لُّوهص حيمالْج في، ثُم ونَ    ثُمعـبها سعذَر لْسِلَةس
  ١>اً فَاسلُكُوهذراع

سـپس او  . گاه به دوزخـش در آوریـد   آن .او را بگیرید و در زنجیر کنید
  .که طول آن هفتاد ذراع است در بند کشید يرا در زنجیر

برنـد و در موقـع   مـی  بـه طـرف جهـنمّ    کشـانند و با خفّت و خواري او را مـی 
پس از طـی  . »شديداًيحاسبه حساباً «: گیرندبه او سخت میبسیار حسابرسی هم 

گیـرد و  این دوران سخت و سؤال و جواب، خداونـد نظـر رحمـتش را از او مـی    
این ناپـاکی نیـز، چیـزي جـز عـذاب       ۀنتیج. ماندچنان ناپاك می این شخص، هم
  2.»لَا ينظُر اللَّه إِلَيه و لَا يزكِّيه و لَه عذَاب أَليم« :الهی نخواهد بود

فقـط   براي متهاون در نماز بیان شـد،  در این روایت یی کهشارهاها و ف ختیس
در یـک روایـت    نمـاز  و پیامدهایی است که براي سبک شـمردن آثار قسمتی از 
کـه در ایـن مجـال     اسـت ه توجهی به نماز، بیش از این اثرات بیاست، بیان شده 

  .فرصت پرداختن به تمام آنها نیست
  

                                                
 ٣٠-٣٢/ اقة الح. ١

 ٢٣، ص ٣ج  ،الوسائل مستدرك؛  ٢١، ص ٨٠ج  ،بحارالأنوار؛ ٢٢ص  ،السائل فلاح. ٢
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 ۀآخــرین لحظــات حیــات، همــدر  %روایــت شــده اســت کــه امــام صــادق
 %کردند امـام  که همه تصور طوري  ا فراخواندند، بهر اطرافیان خودخویشان و 

بـالین    بـه  %پس از آنکه خویشان و بسـتگان امـام ششـم   . وصیت جدیدي دارند
  :ایشان حاضر شدند، حضرت فرمودند

»لَوةفّاً بِالصخستالُ منا لاتنتفاع١»انَّ ش  
  .رسد بیت نمی را سبک بشمارد، به شفاعت ما اهل کسی که نماز

مصداق سبک شمردن نماز این است که انسان نماز را اول وقت و به 
 ۀنماز را در حاشی. خود کند هاي جا نیاورد و نماز را فداي خواسته  جماعت به

ی اشتغال دارد، زندگی خود قرار دهد و زمانی که به گمان خود به کار مهم
  . نماید نماز را ترك

گیـرد، بـه    مورد لطف پروردگـار قـرار نمـی    کسی که نماز را سبک بشمارد، 
شـود و در عـالم بـرزخ و     رسد، دعاي او مستجاب نمی نمی )بیت شفاعت اهل

  :فرمایند می $اکرم پیامبر. شود روز قیامت گرفتار می
  ٢» و االلهِيرِد علَي الحَوض، لاَ لَيس مني من استخف بِالصلَوة، لاَ«

از من نیست کسـی کـه نمـاز را سـبک بشـمارد، چنـین کسـی در کنـار         
  .شود شود، نه به خدا سوگند وارد نمی حوض کوثر بر من وارد نمی

                                                
   ٢٠٦، ص ١ج  من لايحضره الفقيه،. ١
 ٢٦٩، ص ٣ج  الکافی، .٢
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  نماز شب
  شب از دیدگاه قرآن نماز

سـحر و طلـوع    بیدارى، تهجد، عبادت نیمه شـب، قرآن شریف راجع به شب 
ت بیـداري هنگـام سـحر و      .اسـت قائل شـده   اي العاده فوقاهمیت  ،فجر در اهمیـ

نماز شب، خصوصاً نماز شفع و نمـاز وتـر، همـین بـس کـه خداونـد در ابتـداي        
 :فرماید مى یاد کرده است و ها سوگند  فجر به آن ةسور

، عِ و الْوترِو الشفْ، و لَيالٍ عشرٍ، و الْفَجرِ،  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ<
  ١>ذلك قَسم لذي حجرٍ  فيهلْ ، يلِ إِذا يسرِ و اللَّ

گانـه، قسـم بـه     هاى ده قسم به طلوع فجر، قسم به شب: معناي آیات این است
بـه نـام    آن سه رکعـت آخـر  خصوصاً ، شود نماز شبى که در دل شب خوانده مى

 یعنـى قسـم بـه سـحر و آخـر شـب      ، به شب وقتى که پشت کندقسم ، وتر شفع و
هـا   ایـن قسـم  چـرا  فهمـد کـه    مى ،ل داشته باشداگر کسى تعقّطلوع فجر؛ هنگام 

  .ت داردو چه مقدار اهمی است خورده شده
 سحر و فجـر  ، یعنی لوعینآخر شب و قبل از بین الطّبه  ،مبارکه ةدر این سور

 ،شـود  انجـام داده مـى   سـحر  و در موقـع به آن کارى که در دل شـب  همچنین  و
قسـم تکـرار    نوع اینکریم، در قرآن . خورده شده استنیز قسم  یعنى نماز شب

                                                
  ١-٥/ فجرال .١
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  :فرماید ؛ مثلاً میشده است
> سعسلِ إِذا عاللَّي و ،فَّسنحِ إِذا تبالص ١>و  

در اینجا گرچه عبارت فرق کـرده، ولـی از نظـر معنـى و مفهـوم، تفـاوتی بـا        
  .لوعینالطّ قسم به آخر شب و قسم به بین: آیات قبلی ندارد و به یک معناست

  : فرماید ، باز در جاى دیگر قرآن تکرار شده و مىو مفهوم همین جمله و معنا
> ربلِ إِذْ أَداللَّي و ،فَرحِ إِذا أَسبالص ٢>و  

  .شده است یادلوعین سوگند فجر و بین الطّنیز به شریفه  ۀدر این آی
 زمـان  کـه  شـود   ىه خـوبى اسـتفاده م ـ  ، بر قرآن شریفدها  این قسمتکرار از 

 شـود   مـى  برداشـت همچنین عظیم است و و  العاده عجیب فوق ،و سحر آخر شب
ت  باالعـاده   فـوق  ،طلوع فجـر  هاي اسلام، در آموزه که و بایـد بـه آن    اسـت اهمیـ

  .توجه نمود
ت  ل وقـت او در قرآن شریف راجع به نماز شب و نماز صـبح   بسـیاري ، اهمیـ

 دهـد و  نیـرو مـى  این نمازها به انسـان  ماید که فر با کمال صراحت مىقائل شده و 
از ایـن نیـرو   بـراي سـیر و حرکـت بـه سـوي پروردگـار متعـال،         نـد توان مى افراد

  :ستفاده کرده و به مقام محمود برسندا

                                                
  ١٧-١٨ /تكويرال. ١
  ٣٣-٣٤/ ر دثّالم. ٢
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غَسقِ اللَّيلِ و قُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ   أَقمِ الصلاةَ لدلُوك الشمسِ إِلى<
أَنْ يبعثَك   و من اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى، مشهوداً الْفَجرِ كانَ 

  ١>ربك مقاماً محموداً
ل ظهـر تـا   از او :فرمایـد  شده است و مـی گانه تعیین  نمازهاى پنجدر آیۀ اول، 

 و نمـاز عشـاء   ، نمـاز عصـر، نمـاز مغـرب    به نام نماز ظهر ،چهار نماز ،نصب شب
کنـد و   یـاد مـی   >قُرآنَ الْفَجرِ<صبح را مشخصّاً و با نـام   سپس نمازو  د داردوجو

نمـاز  . شـمرد  بـراي خداونـد و ملائکـۀ آسـمان برمـی     » مشهود بودن« امتیاز آن را
و تمــام امتیــازات آن نمازهــا را دارد  ،شــود ل وقــت خوانــده مــىصــبحى کــه او

  . معلوم است و بر همگان دهند خداوند و ملائکه بر آن شهادت می
! اي پیـامبر ؛ >و من اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك< :فرمایـد  مىسپس در آیۀ بعدي 

) نماز شـب (آخر شب ، زیرا آخر شب را زنده بدارقسمتی از شب را بیدار شو و 
ك أَنْ يبعثَك رب  يعس< :رساند می» محمود«که تو را به مقام  اى است براى تو نافله
، یعنـی  مقـام محمـود   بـه  $پیامبر اکـرم دوست دارد  وندخدا؛ >مقاماً محموداً

 مقـام ایـن  بـه   نـد خواه مـى ایشـان  اگـر  ؛ پس دست یابند مقامی که همه بپسندند،
  . ند، باید نماز شب بخوانندپسندیده برس

فهماند که اگـر کسـى بتوانـد قبـل از طلـوع فجـر        شریفه به خوبى مى ۀاین آی

                                                
  ٧٨-٧٩/ سراء الإ. ١
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بتواند نمـاز صـبح خـود     و به نماز شب در وقت سحر پایبند باشد، اگر بیدار باشد
ـ ، ل وقت بخواندرا او  و در مبـارزه بـا نفـس،     کنـد  ط پیـدا مـى  اره تسـلّ بر نفـس ام

  .یابد دست می» مقام محمود«و به تعبیر قرآن، به  آید سرافراز بیرون مى
 .هند خـورد مقامی است که در قیامت همگان به آن غبطه خوا »مقام محمود«

 ـ »مقام محمود« و اره، یعنـى پیـروز شـدن در جنـگ درون    یعنى تسلط بر نفس ام 
 را کنترل کنـد  خود عد حیوانىببتواند یعنى این که انسان  »مقام محمود« خرهبالأ

  .و افسار آن را در اختیار داشته باشد
  

  )شب از دیدگاه معصومین نماز
ت، اسـتحباب و جا    ب یگـاه رفیـع نمـاز شـب و شـب      نابر آنچه بیـان شـد، اهمیـ

یات شـریفۀ قـرآن کـریم،    جز آبه . شود مشخصّ می هاي دینی در آموزه بیداري
سرشـار از تأکیـدات فـراوان و تشـویقات      نیـز  )ائمۀ معصومینکلمات نورانی 

  . مسلمین براي عمل به این دستور بزرگ است
  :شنیدم که فرمودند $گوید از رسول خدا بن مالک می انس 

»كْعالَريها فم ا وينالد نم إِلَي بلِ أَحاللَّي فوي جف ان١»ت  
تر  دو رکعت نماز در دل شب، نزد من از دنیا و آنچه در آن است، محبوب

  .است
                                                

     ٣٦٣، ص ٢ج  ،علل الشرائع .١
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هاي شب، با صرف نظر کردن از لذّت و شیرینی خواب،  وقتی مؤمن در نیمه
 ـ خوانـد، مـورد    خیزد و نماز شب می از جاي خود برمی ی از سـوي  عنایـت خاص

  .گیرد پروردگار عالم قرار می
  :فرمایند این است که می %به حضرت علی $از وصایاي پیامبراکرم

»يلا عنِ! يؤململ اتحقاءُ : ثَلاثٌ فَرل  و انخوالا  فطيِرت  مِ وائالص
  ١»التهجد من آخرِ اللَّيل

دیـدار بـرادران، گشـودن روزه     :براي مـؤمن سـه شـادي اسـت    ! اي علی
  .داري و نماز در آخر شب زنده هنگام افطار و شب

د ن ـکن نقل مـی  $خدا پدران بزرگوار خویش، از رسول از %امام صادق
  :که فرمودند

»تلِ حامِ اللَّييينِي بِقوصالَ يا زم ي و    ـي لَـنتأُم ـاريأَنَّ خ تنظَن
  ٢»يناموا

چنان  کرد، آن قیام به عبادت در شب را به من توصیه میجبرئیل همیشه 
  .خوابند ها نمی که گمان نمودم دیگر نیکان امت من شب

وقتـی انسـان بخواهـد منـازل     : فرماینـد  مـی  %امام حسـن عسـکري  همچنین 
یـاري جویـد کـه     برسد، باید از نماز شـب  » لقاءاالله«طریقت را طی کند و به مقام 

                                                
  ٣٥٨، ص ٤ج  من لايحضره الفقيه، .١

 ١٣ص  ،همان .٢
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  :بدون نماز شب، ناممکن استپیمودن راه سیر و سلوك 
  ١»اللَّه عز و جلَّ سفَر لَا يدرك إِلَّا بِامتطَاء اللَّيل يإِنَّ الْوصولَ إِلَ«

معقول نیست کسی بتواند بدون تهجد و نمـاز   %بنا بر فرمایش امام عسکري
لام در سـیره و ک ـ اهمیت نافلـۀ شـب   . را بپیماید و کمال شب، راه رسیدن به خدا

: انـد  در برخی روایات فرموده )طاهرین است که ائمۀبه قدري  )معصومین
اگر کسی موفقّ به خواندن نماز شـب نشـد، شایسـته اسـت قضـاي آن را بـه جـا        

ۀ اطهـار   همچنین  2.آورد تـرك نمـاز شـب بسـیار مـذمت شـده        )در بیـان ائمـ
  3.است
  

  نماز شب برکات
. توان تـرك کـرد   تحبی را نمینماز شب گرچه مستحب است، اما هر امر مس

کنـد و   اگر بنده بداند که خداوند متعال به نماز شب او، نزد فرشتگان مباهات می
گـاه از خوانـدن آن غافـل     آمـرزد، هـیچ   به واسطۀ نافلـۀ شـب، گناهـان او را مـی    

ایـن اسـت کـه موجـب آمـرزش و       ،نماز شـب  و برکت ترین فاید مهم. شود نمی
  . غفران الهی است

                                                
  ٣٨٠، ص ٧٥ج  بحارالأنوار،. ١
  ١٣٣ص ، ٥٥ج  بحارالأنوار،؛ ٣٣٥، ص ٢ج  ذيب الاحکام، .٢
  ٨٦ ص ،١ ج ،المحاسن ؛١٥٩-١٦٤، صص ٨ج  ،الشيعة وسائل: ک.ر. ٣
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  :فرمایند می $امی اسلامرسول گر
» لاةبِص هبي ررضيل هيني عف عاسالن و هعضجم يذن لَذم بدالع إذَا قَام

اما ترونَ عبدي هذَا قَد قَام من لَذيذ : لَيله باهي االلهُ بِه المَلائكَةَ و قَالَ
اشه ،لَيها علاةَ لَم أفرِضهصل هعضجملَه ي قَد غَفرتوا أن١»د  

خیـزد، تـا خشـنودي     گاه که بنده از بستر گرم و خوشایند خود برمـی  آن
پرودگارش را با برپاداشـتن نمـاز شـب بـه دسـت بیـاورد، در حـالی کـه         
خواب آلودگی در چشمان او باقی است، خداوند متعال بـه خـاطر او بـه    

او از ! نیـد ایـن بنـدة مـرا    بی آیا نمی: فرماید کند و می فرشتگان مباهات می
ــازي را     ــا نم ــته اســت ت ــویش برخاس ــرم خ ــتر گ ــب   بس ــر او واج ــه ب ک

  .ام، برپا دارد؛ شاهد باشید که من او را آمرزیدم نگردانیده
اثر بـزرگ دیگـري کـه نمـاز شـب در زنـدگی انسـان دارد، ایـن اسـت کـه           

 $چنانچـه خداونـد متعـال، بـه پیـامبر اکـرم      . گـردد  تقویت اراده مـی موجب 
د و   ،مأموریت بسـیار مهـم خـود   رسالت و انجام دهد که براي  میتور دس از تهجـ

  :و کمک بگیرد شب بیداري استفاده کند
  ٢>إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً و أَقْوم قيلاً<

خـود  رسـالت  خواهی تا در کـار   قوي و تقویت اراده می ةاگر اراد! اي پیامبر

                                                
  ١٥٧، ص ٨ج  وسائل الشيعة،. ١

  ٦/  زملالم. ٢



  نماز، نجواي مؤمنان         80
 ل

 بـراي هـدایت مـردم در   ت و سختی کـه  راه پرمشقّ خواهی اگر می و ق باشیموفّ
 اراده تقویـت  راهد بهترین نماز شب و تهج ،نیاورد در اتو را از پ ،اريد رو  پیش
   .است

نفوذ کلمه، ابهت و عزّت داشـته باشـد و    ،قوى اي اراده دخواه مىکسی اگر 
 ـدشمنان  هنگـام   دخواه ـ اگـر مـى  و همچنـین  و حسـاب ببرنـد،   اى و انسـى از  جنّ

د و را بیدار باش ـ و سحرگاهان ید آخر شبت، مقاومت کند، بابرخورد با مشکلا
شـود کـه انسـان     بیداري در هنگـام طلـوع فجـر، باعـث مـی      .به نماز شب بپردازد

اي  بتواند در برابر مشـکلات ایسـتادگی کنـد و در مسـائل مختلـف، اراده      متهجد
  .پولادین را از خود به نمایش بگذارد

در ســیر و حرکـت بـه ســوي خداونـد متعـال، جایگــاه      ،افلـۀ شـب  نهمچنـین  
چـه   چنـان  .دارد و عنایاتی از جانب حق تعالی براي عامل رقم خواهد زد والایی

راه رسـیدن  توانـد   کسی نمیبدون تهجد و نماز شب،  :فرمودند %امام عسکري
اونـد  انسـان توفیـق راز و نیـاز بـا خد     نمـاز شـب،   در 1.بپیمایـد به خدا و کمال را 

هـاي   توانـد از جاذبـه   کند و مـی  تبارك و تعالی و نجواي عاشقانه با او را پیدا می
دل مـؤمن در اثـر خوانـدن    . عالم ملکوت براي سیر عرفانی خـود اسـتفاده نمایـد   

  . دشو   میصلی خود یعنی خداي مهربان نماز شب، مهیاي پذیرایی از صاحب ا

                                                
  ٣٨٠، ص ٧٥ج  بحارالأنوار،. ١
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 ةشـود آن نـور بـر چهـر     ث مینماز شب موجب تابش انوار ربوبی است و باع
   .شودبر همگان آشکار  گردد وتجلّی م نمازگزاران نیز

کننــدگان نمـاز شــب از زیبــایی   چــرا مـداومت «: پرسـیدند  %از امـام ســجاد 
خلـوت   خـدا زیرا آنـان بـا   : خاصی برخوردارند؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند

  :انیده استآنان تاب ةاند و خداوند هم پرتوي از نور خود را بر چهر کرده
  ١» لأَنهم خلَوا بِاللَّه فَكَساهم اللَّه من نورِه«

شود کـه در دل شـب بـراي خوانـدن نمـاز       هاي الهی شامل بندگانی می جذبه
چنــین بنــدگانی در معــرض رحمــت الهــی و نســیم ربــوبی قــرار . کننــد قیــام مــی

  .گردد و نور حق تعالی در چهرة آنان نمایان می گیرند می
او را نـزد پروردگـار     کـرد،   وقتی نماز شب انسان را بـه نـور خداونـد متصّـل    

چنـین شـد، چشـم و گـوش و زبـان و دسـت وي        هنگامی که. نماید محبوب می
گـردد و هرچـه از خـداي     الـدعوه مـی   افزون بر ایـن، مسـتجاب   . شود خدائی می

  .فرماید سبحان طلب نماید به او عطا می
ــب ــن  ،نمازش ــب حس ــق    موج ــیخل ــد    م ــدوه را از دل بن ــم و ان ــود و غ  ةش

نمـاز شـب، روزي   : که در روایات آمده اسـت  چناند؛ نمای  دار زایل می زنده شب
و   گرفتـاري شـود   کند و موجب مـی  را زیاد، صورت را زیبا و اخلاق را نیکو می

  :ها از بین برود و غصه  غم
                                                

١ .٣٦٦، ص ٢ج  رائع،علل الش.  
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خلُق و تطَيب الريح و تدر صلَاةُ اللَّيلِ تحسن الْوجه و تحسن الْ«
   ١»الرزق و تقْضي الدين و تذْهب بِالْهم و تجلُو الْبصر

نمـاز شـب هسـتند     عظیم و آثار ، برکاتی از فوایدیها موارد، فقط نمونه  این
ز مداومت بر نافلۀ شب فوائد فراوانی دیگري نیز دارد که بنـدگان ا . که ذکر شد

  :فرماید خداوند در قرآن کریم می. بیان و درك آن فوائد، عاجزند
  ٢>يعملُونَ  فَلاَ تعلَم نفس ما اُخفي لَهم من قُرة اَعينٍ جزاءً بِما كَانوا... <
هاسـت، بـراي    که در عالم غیب آنچـه مایـۀ روشـنی چشـم    داند  کسی نمی... 

  .اند انجام داده  عملی است کهن پاداش داران آماده شده است و ای زنده شب
ــادت  انمســلمان ــراي درك فضــیلت ایــن عب ــه  ، عظــیم ب ــد اول شــب را ب بای

ولـی  . دن ـداري در دل شب آماده کن د و خود را براي شب زندهناستراحت بپرداز
اي کـه   کننـد؛ بـه گونـه    عکس آن عمـل مـی   از افرادبرخی  در زمان ما، متأسفانه

ا نیمۀ شب بیدار باشـند و از نصـف شـب    رسم شده است از اذان مغرب و عشاء ت
  . تا صبح بخوابند

و آمـده   )دستور اسلام که در قـرآن مجیـد و روایـات شـریف اهـل بیـت      
است، استراحت در نیز بر آن استوار بوده  )و اهل بیت $سیرة پیامبر اکرم

  : باشد می از شب دو سوم اول شب و بیداري در یک سوم دیگر
                                                

  .٤٢ص  واب الاعمال،ث .١
  ١٧/ السجدة . ٢
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لَّيلِ فَإِذَا ذَهب ثُلُثَا اللَّيلِ أَو ما شاءَ اللَّه فَزِعوا ينامونَ في أَولِ ال ...«
  ١»...ربهِم راغبِين راهبِين طَامعين يإِلَ

نمـازي کـه در آن   . اساسـی اسـت   مراعات حضور قلب در نماز شب، شـرط 
حضور قلب نباشد، مقبول نیسـت و موجـب صـعود و عـروج بـه سـوي خداونـد        

از ارکـان اصـلی    نیـز  رعایت اخلاص و مجاهدت در نمـاز شـب  . دشو متعال نمی
  .شود آن محسوب می

                                                
  ٤٨١، ص ١ج  من لايحضره الفقيه،. ١




























































































































































































































































































































































































